
5

09
31
هار

ـ  ب
ول 

ره ا
شما

ى ـ 
وه

 پژ
مت

 اما
مـه

ـلنا
ص
ف

ولايت  اميرالمؤمنيندر قرآن
گستره علم امام از منظر كلينى و صفار 
صفار قمى و كتاب بصائر الدرجات 
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غلامحسين زينلى*

غلامحسين زينلى1

 چكيده
نويسنده در مقاله حاضر، سند رواياتى را كه بيان گر شأن نزول آيه ولايت (مائده/55) هستند 
مورد مداقه قرار داده است. در اين راستا، پس از بيان متواتر بودن خبر نزول اين آيه درباره 
اميرالمؤمنين على، از منظر عالمان اماميه و دانشمندان اهل سنت، برخى راويان حديث 
ــصت سند كه در منابع اهل سنت آمده  ــمارد. در ادامه، از ميان ش را از ميان صحابه، برمى  ش
ــند از ابن مردويه) را بررسى مى  نمايد.  ــند (دو سند از ابن ابى حاتم و يك س ــت،  سه س اس
ديدگاه مفسران درباره نزول آية ولايت و نيز دلايل دانشمندان اماميه درخصوص نزول اين 
آيه درباره اميرالمؤمنين، از ديگر مباحث مطرح در مقالة حاضر است كه نويسنده، دلايل 
آن را به  طور مبسوط شرح مى  دهد. به جز نزول اين آيه درباره اميرالمؤمنين، چهار شأن 
ــران براى آيه مورد نظر بيان شده است كه نويسنده به  ــوى برخى مفس نزول ديگر نيز از س
آن ها نيز اشاره كرده است. وى در نهايت، شبهات وارد شده بر شأن نزول آيه را نقد و بررسى 

مى  كند و با پاسخ  هاى مبسوط به هر يك از شبهات، مقاله را به  پايان مى  رساند.

واژگان كليدى:  آيه ولايت، شأن نزول، آيه 55 سوره مائده، ولايت اميرالمؤمنين در قرآن

*.  عضو هيأت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.

فصلنامه امامت پژوهى 
سال اول ، شماره 4 

صفحه 56 ـ 7

ولايت اميرالمؤمنين در قرآن
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كَاةَ وَهُمْ  لاَةَ وَيؤُْتُونَ الزَّ ــولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ آية إنَِّمَا وَليُِّكُمُ االلهُ وَرَسُ
ــهرت يافته ـ از مهم ترين  ــران و متكلمان اماميه به آية ولايت ش راَكِعوُن 1ـ كه نزد مفس
ــت كه درباره ولايت اميرالمؤمنين على نازل شده است؛ تا جايى كه مفسران و  آياتى اس
متكلمان مسلمان، توجه ويژه  اى به اين آيه مبذول داشته و آثار متعددى درباره آن نگاشته  اند. 
ــران اهل سنت ـ  واقعة صدقه دادن اميرالمؤمنين  ــران اماميه ـ  و تعداد زيادى از مفس مفس
على در ركوع نماز را علت نزول اين آيه مى  دانند؛2 واقعه  اى كه خبر آن، در سخنان پيامبر

،3 اهل بيت،4 جمع زيادى از صحابه و گروهى از تابعين وارد شده است.5
ــت؛ عمّار  ــت اس از واقعة صدقه دادن اميرالمؤمنين در نماز، گزارش  هاى متعددى در دس

ياسر مى  گويد:
فرد نيازمندى در كنار على توقف نمود؛ در حالى كه آن حضرت در ركوع نماز مستحبى 
قرار داشت. اميرالمؤمنين انگشترش را از انگشت بيرون آورد و به فرد نيازمند داد. در اين 
هنگام پيامبر وارد مسجد شد و پس از گفت گو با فرد نيازمند  و با خبر شدن از آن چه روى 
ــد. رسول خدا آيه را براى اصحاب قرائت نمود، و  داده، آية ولايت بر آن حضرت نازل ش
به دنبال آن، حديث «من كنت مولاه فعلى مولاه...» يا «هو وليّكم من بعدى» را نيز براى 

آنان بيان فرمود.6
ــتفاده مى  شود كه رسول خدا در زمان نزول آية  ــخن ابوذر غفارى7 اس از حديث فوق و س

1.  مائده/55.
ــعود، كتاب التفسير،  ــى، محمد بن مس ــير فرات كوفى، 127/1 ـ 128؛ عياش 2.  كوفى، فرات بن ابراهيم، تفس
ــير القرآن الكريم، 58/1؛ سيوطى، جلال الدين، الدر المنثور،105/3؛ بلخى،  329/1؛ ثمالى، ابوحمزه، تفس

مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل، 486/1؛ سمرقندى، نصر بن محمد، بحرالعلوم، 401/1.
3.  حسكانى، عبيد االله بن احمد، شواهد التنزيل،167/1ـ 168؛ ابن كثير، اسماعيل، تفسيرالقرآن العظيم، 74/2؛ 

سيوطى، جلال الدين، الدرالمنثور، 106/3.
ــابورى، محمد بن عبداالله، معرفة علوم  ــير فرات كوفى، 125/1؛ حاكم نيش ــى، فرات بن ابراهيم، تفس 4.  كوف

الحديث/102.
5.  حسكانى، عبيد االله بن احمد، شواهد التنزيل، 1 161ـ169؛ سيوطى، جلال الدين، الدر المنثور، 104/3ـ106.

6.  هيثمى، مجمع الزاوئد، 80/7؛ سيوطى، جلال الدين، الدر المنثور، 105/3؛ عياشى، محمد بن مسعود، كتاب 
التفسير، تفسير عياشى، 327/1؛ كوفى، فرات بن ابراهيم، تفسير فرات كوفى، 125/1.

7.  فخر رازى، تفسير كبير، 384/4.



9

آن
 قر

 در
لام

لس
يه ا

 عل
ين
ؤمن

رالم
امي

ت 
ولاي

ــترِ روايات، پيامبر هنگام نزول آيه، در منزل خود  ــجد بوده  اند؛ اما بنابر بيش  ولايت در مس
بوده  اند1 و على در فاصلة نماز ظهر و عصر در مسجد رسول خدا مشغول خواندن نماز 

نافله بوده است.2
شمارى از مفسران اهل سنت و برخى از مفسران شيعه نوشته  اند كه هنگام نزول آية ولايت، 
عبداالله بن سلام و تنى چند از يهوديانِ تازه  مسلمان نزد پيامبر بودند. آنان آمده بودند تا 
ــران اهل سنت، از مشكلاتى كه ساير يهوديان به خاطر مسلمان شدن  شان  طبق نقل مفس
ــتن  ــول خدا نيز با هدف كاس براى آنان پديد آورده بودند به پيامبر گزارش دهند.3 رس
ــان تلاوت كردند و يادآور شدند كه به ازاى از دست  از آلام روحى آنان،  آية ولايت را براي ش
دادن حمايت يهوديان، ولايت خدا و رسول خدا و مؤمنانى كه در حال ركوع زكات داده  اند 
ــت آورده  اند. آن ها نيز از به  دست  آوردنِ ولايت خدا و رسول خدا و مؤمنان مذكور  را به  دس
در آيه، اظهار خشنودى كردند.4 پس از آن، پيامبر همراه آنان5 ـ يا بدون آنان6 ـ از منزل 
ــجد رفتند تا از آن چه در مسجد روى داده، باخبر شوند. هنگام ورود به  ــدند و به مس خارج ش
مسجد، با سائلى مواجه شدند؛ از وى پرسيدند: آيا كسى چيزى به تو داده است؟ گفت: بله؛ 
يك انگشتر نقره به من داده  اند. پيامبر از او پرسيدند: چه كسى انگشتر را به تو داده است؟ 
فرد نيازمند در حالى كه به على اشاره مى  كرد گفت: اين مردى كه ايستاده است. پيامبر

 پرسيدند: در چه حالتى انگشتر را به تو داد؟ گفت: در حال ركوع. پيامبر تكبير گفت و 
پس از تلاوت آية ولايت7 به على خبر داد كه خداوند آية ولايت را درباره او نازل كرده 

ــباب النزول/134؛ خوارزمى، مناقب/266؛ سيوطى، جلال  الدين، الدر المنثور،  1.  واحدى، على بن احمد، اس
.105/3

2.  حسكانى، عبيد االله بن احمد، شواهد التنزيل، 228/1؛ هيثمى، مجمع الزوائد، 80/7.
3.  ابن عطيه اندلسى، عبدالحق، المحرر الوجيز، 209/2؛ بغوى، حسين بن مسعود، معالم التنزيل، 63/2؛ رازى، 
ابوالفتوح؛ روض الجنان، 23/7؛ كاشانى، ملا فتح االله، زبدة التفاسير، 382/2؛ كوفى، فرات بن ابراهيم، تفسير 

فرات كوفى، 127/1.
4.  بغوى، حسين بن مسعود، معالم التنزيل، 63/2؛ ابن عطيه اندلسى، عبدالحق، المحرر الوجيز، 209/2؛ بغدادى، 

على بن محمد، لباب التأويل، 56/2؛ ابن جوزى، عبدالرحمن، زاد المسير، 560/1 ـ561.
5.  جاحظ، عمرو بن بحر، العثمانية/118.

6.  عياشى، محمد بن مسعود، كتاب التفسير، 328/1.
7.  واحدى، على بن احمد، أسباب النزول، ص 134؛ فرات بن ابراهيم، تفسير فرات كوفى، ج 1، ص 127ـ 128. 
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ــولهَُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ  ــت1 و پس از آن، اين آيه را تلاوت كرد:  وَمَن يَتَوَلَّ االلهَ وَرَسُ اس
2.َحِزْبَ االلهِ هُمُ الغَْالبُِون

 سند روايات شأن نزول
ــن آيه درباره  ــى را كه بيان گر نزول اي ــند تعدادى از روايات ــمندان، صحت س برخى از دانش
اميرالمؤمنين هستند ثابت كرده  اند.3 شمارى از دانشمندان نيز اين روايات را تقويت  كنندة 
يكديگر دانسته  اند؛ سيوطى پس از نقل تعدادى از اين روايات مى  نويسد: «فهذه شواهد يقوى 
ــمار زيادى از مفسران و متكلمان فريقين نيز، نزول آية ولايت را درباره  بعضها بعض».4 ش

اميرالمؤمنين، امرى اجماعى يا متواتر دانسته  اند.

 تواتر روايات از منظر عالمان اماميه
ــى (م قرن پنجم هجرى)،  ــد (م413ق)، ابن جرير طبرى امام ــيخ مفي از عالمان اماميه، ش
ــوب  ــهر آش ــم هجرى)، ابن ش ابوالفتوح رازى (م 533ق)، قطب الدين راوندى (م قرن شش
ــينى  ــم هجرى)، علامه حلى (م 726ق) حس ــرى (م قرن شش ــى (م 588ق)، طب مازندران
استرآبادى (م قرن دهم هجرى)، خبر نزول آيه درباره اميرالمؤمنين را متواتر دانسته  اند.5

ابوالعباس احمد بن ابراهيم، از علماى زيديه (م 353ش) نيز مى  نويسد:
و منها النقل المتواتر القاطع للعذر أن الأية نزلت فى اميرالمؤمنين؛6

1.  طوسى، محمد بن حسن، تبيان، 564/3؛ حاكم حسكانى، عبيد االله بن احمد، شواهد التنزيل، 1/ 167ـ 168.
ــى، فضل بن حسن، مجمع البيان، ج 3، ص  ــباب النزول/136؛ طبرس 2.  مائده/56؛ واحدى، على بن احمد،  أس

364؛ سيوطى، جلال الدين، الدر المنثور، 294/2.
3.  ميلانى، على،  نفحات الأزهار، 41/20ـ 45.

ــباب النزول/171؛ مظهرى حنفى، محمد ثناء االله، تفسير مظهرى،  ــيوطى، جلال  الدين، لباب النقول فى اس 4.   س
162/3؛ وهبة الزحيلى، تفسير المنير، 232/6.

ــير القرآن المجيد، 182/1؛ طبرى، دلائل الإمامة/19؛ ابوالفتوح، حسين بن على،  5.   مفيد، محمدبن محمد، تفس
روض الجنان و روح الجنان، 27/7؛ قطب راوندى، هبة االله، فقه القرآن، 116/1؛ ابن شهر آشوب، محمد بن 
ــابه القرآن، 30/2؛ حلى، حســن بن يوسف، نهج الحق و كشــف الصدق/172؛ استرآبادى، تأويل  على، متش

الأيات الظاهرة، 1/ 156.
6.  ابوالعباس، احمد بن ابراهيم، المصابيح/18.



11

آن
 قر

 در
لام

لس
يه ا

 عل
ين
ؤمن

رالم
امي

ت 
ولاي

ــان  ــى باقى نمى  گذارد نش روايات متواتر كه هيچ عذر و بهانه  اى براى كس
مى  دهد كه آيه درباره اميرالمؤمنين نازل شده است.

 تواتر روايات از ديدگاه دانشمندان اهل سنت
ــنت نيز به متواتر بودن خبر نزول آية ولايت درباره  ــران و متكلمان اهل س جمعى از مفس

اميرالمؤمنين تصريح كرده  اند:
1ـ ابن عطيه اندلسى مى  نويسد: «اتفق أنّ عليّ بن أبى طالب... مرّ به سائل و هو راكع 

فى المسجد فأعطاه خاتمه».1
2 .«2 ـ قاضى عضد ايجى (م756ق) مى  نويسد: «وأجمع أئمة التفسير أنّ المراد على

ــرين فى على بن أبى  ــد: «انما وليكم االله... نزلت باتفاق المفس 3 ـ تفتازانى  مى  نويس
طالب حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع فى صلاته».3

4 ـ  سيد شريف جرجانى (م 812ق) مى  نويسد: 
وقد أجمع أئمة التفسير على أن المراد بـ الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون 
الزكات وهم راكعون علي فانهّ كان فى الصلاة راكعاً، فسأله سائل 

فأعطاه خاتمه، فنزلت الأية.4
ــنت مانند: ثعالبى (م 875ق)،  قوشچى (م 879ق)،  ــمندان اهل س 5 ـ  جمع ديگرى از دانش
ــين كاشفى (م 910ق)، آلوسى (م 1270ق) و عبدالكريم خطيب (م قرن 14ق) نيز  ملا حس

عباراتى مشابه بيان داشته  اند.5
ــمندان فريقين براى روايات  ــمندان به تواتر حديث، معيارهايى كه دانش به جز تصريح دانش
متواتر ذكر كرده  اند نيز در روايت ياد شده، وجود دارند. مهم ترين معيارى كه دانشمندان اهل 

1.  ابن عطيه اندلسى، عبدالحق، المحرر الوجيز، 209/2.
2.  المواقف فى علم القرآن، 601/3.

3.  تفتازانى، سعدالدين، شرح المقاصد، 270/5.
4.  جرجانى، ميرشريف، شرح المواقف، 360/8.

5 . ثعالبى، عبدالرحمن، جواهر الحسان فى تفسير القرآن، 396/2؛ قوشچى، على بن محمد سمرقندى، شرح 
ــين بن على، مواهب عليه، 249/1؛ آلوسى، محمود، روح  ــبزوارى، حس ــفى س تجريد العقائد/368؛ كاش

المعانى، 334/3؛ خطيب، عبدالكريم، التفسير القرآنى للقرآن، 3/ 1126.
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سنت براى روايت متواتر ذكر كرده  اند آن است كه ده نفر از صحابة پيامبر آن را نقل كرده 
باشند.1 حديث مورد نظر را شش نفر از امامان معصوم،2 و هيجده نفر از صحابه نقل كرده  اند.

راويان حديث از صحابه:
1ـ  اميرالمؤمنين؛3 

2ـ  حسن بن على؛4
3ـ عمّار ياسر؛5

4ـ مقداد بن اسود كندى؛6
5ـ عبداالله بن عباس؛7

6 ـ ابوذر غفارى؛8
7ـ جابر بن عبداالله انصارى؛9

8 ـ ابو رافع؛10
9ـ انس بن مالك؛11

1.  سيوطى، جلال  الدين، تدريب الراوى، 2/ 176؛ زبيدى، لغط اللألى المتناشرة فى الأحاديث المتواترة/23ـ30.
ــير فرات كوفى، 125/1؛ حسكانى، عبيداالله بن احمد، شواهد التنزيل، 161/1ـ169؛  2.  فرات بن ابراهيم، تفس

سيوطى، جلال  الدين، الدرالمنثور، 98/3.
ــابورى،  ــدوق، محمد بن على، كمال الدين/268؛ ابن مغازلى، مناقب اميرالمؤمنين/312؛ حاكم نيش 3.  ص
ــق، 57/42؛  ــن، تاريخ مدينة دمش ــاكر، على بن حس محمدبن عبداالله، معرفة علوم الحديث/139؛ ابن عس

سيوطى، جلال  الدين، الدر المنثور، 519/2.
4.  سبط ابن جوزى، تذكرة الخواص/200.

5.  عياشى، محمد بن مسعود، كتاب التفسير، 327/1؛ طبرانى، معجم اوسط، 129/7؛ حاكم حسكانى، عبيداالله 
بن احمد، شواهد التزيل، 223/1.

6.  حاكم حسكانى، عبيداالله بن احمد، شواهد التنزيل، 228/1.
ــاب الأشراف، 381/2؛ ابن مغازلى، مناقب اميرالمؤمنين/313؛ ثعلبى،  7.  همان/212 و 239؛ بلاذرى، انس

احمد، الكشف والبيان، 80/4.
8.  ثعلبى، احمد، الكشف والبيان، 80/4، حاكم حسكانى، عبيداالله بن احمد، شواهد التنزيل، 229/1ـ231؛ رازى، 
فخرالدين، تفسير كبير، 26/12؛ طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، 361/3؛ ابن اعقم، تفسير أعقم/149.

ــق، خصائص الوحى المبين/42؛  ــواهد التنزيل، 224/1؛ ابن بطري ــكانى، عبيداالله بن احمد، ش 9.  حاكم حس
واحدى، على بن احمد، اسباب النزول/167.
10.  بحرانى، سيدهاشم، تفسير برهان، 481/1.

11.  گنجى، كفاية الطالب/228ـ 229، باب 61؛ حاكم حسكانى، عبيداالله بن احمد، شواهد التنزيل، 215/1؛ 
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 ـعبداالله بن سلام؛1 10
11ـ حسان بن ثابت؛2
12ـ عمرو بن عاص؛3
13ـ عمر بن خطاب.4

پنج تن ديگر از صحابه، يعنى: طلحه، سعد بن ابى وقاص، عبدالرحمن بن عوف و عثمان5 
ــوراى شش نفره  اى كه عمر براى تعيين جانشين خود مشخص كرده بود) نيز  (در جريان ش
سخن اميرالمؤمنين مبنى بر اختصاص نزول آيه به ايشان را تأييد كردند؛6 بنابراين، عدد 

راويان حديث از صحابه، به هيجده مورد مى  رسد.
به جز صحابه، جمع زيادى از تابعين، مانند: محمد بن حنفيه، عبداالله بن محمد بن حنفيه، 
سعيد بن جبير، ابن جريج مكى، عطاء بن سائب، مجاهد، سُدّى، سلملآ بن كهيل، عتبلآ بن 
ــو صالح و ... نيز روايت مورد نظر  ــائب كلبى؛ اب ابى حكيم؛ غالب بن عبيداالله؛ محمد بن س
ــل كرده و بر نزول آية مورد نظر درباره على تأكيد كرده  اند.7 چنين روايتى از منظر  را نق
دانشمندان فريقين، متواتر محسوب مى  شود؛ از اين رو اختصاص آية ولايت به اميرالمؤمنين

، امرى قطعى و خدشه  ناپذير است.

جوينى، فرائد السمطين، 1/ 188.
1.  ابن بطريق، خصائص الوحى المبين/41؛ ابن اثير، مبارك بن محمد، جامع الأصول، 664/8؛ طبرسى، فضل 

بن حسن، مجمع البيان، 362/3؛ رازى، فخرالدين، تفسير كبير، 383/4.
2.  حاكم حسكانى، عبيداالله بن احمد، شواهد التنزيل، 234/1؛ فرائد السمطين، 193/1؛ سبط ابن جوزى، تذكرة 

الخواص/25؛ خوارزمى، مناقب/265؛ المرشد باالله، الأمالى الخميسية، 138/1.
3.  خوارزمى، مناقب/197ـ200؛ طباطبائى، سيدمحمدحسين، الميزان، 23/6.

4.  بحرانى، سيدهاشم، تفسير برهان، 480/1.
5.  ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم، الإمامة والسياسة، 42/1.
6.  ابن مردويه، مناقب على بن ابى طالب/130 و 133.

7.  حِبرى، تفسير حبرى/258؛ حاكم حسكانى، عبيداالله بن احمد، شواهد التنزيل، 217/1، 217، 219، 238، 
ــير القرآن  ــير القرآن، 288/6؛ ابن ابى حاتم، تفس 218 و 209؛ طبرى، محمدبن جرير، جامع البيان فى تفس
ــق، 357/42؛ سيوطى، جلال الدين، الدر  ــاكر، على بن حسن، تاريخ مدينة دمش العظيم، 1162/4؛ ابن عس

المنثور، 519/2.
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نگاهى به چند سند
ــصت سند براى حديث مورد نظر شناسايى شده است.1  ــنت، بالغ بر ش تنها در منابع اهل س

ما از ميان اسناد يادشده، سه مورد را بررسى و مابقى را به زمان ديگرى موكول مى  كنيم.

سند اول ابن ابى حاتم
ابن ابى حاتم با ذكر سند از سلملآ بن كهيلِ تابعى، نقل مى  كند كه وى نزول آية ولايت را 

درباره اميرالمؤمنين دانسته است.2 رجال اين سند عبارتند از:
1ـ  ابوسعيد أسُبّح (عبداالله بن سعيد كندى): يحيى بن معين، ابوحاتم، نسائى، لالكائى، ابن 
حبان، خليلى، مسلملآ بن قاسم و ... او را توثيق كرده  اند3 و بخارى، مسلم، ابوداود، ترمذى، 

نسائى و ابن ماجه روايات وى را نقل كرده  اند.4
2ـ  ابونعيم فضل بن دكين: يعقوب بن شيبه، احمد بن حنبل، ابن معين، محمد بن عبداالله 
ــقى، عجلى، ابوحاتم، محمد بن سعد، ابن شاهين، نسائى و ... وى را  موصلى، ابو زُرعلآ دمش

حافظى متقن، راست گو و موثّق دانسته  اند.5
3ـ  موسى بن قيس حضرمى: احمد بن حنبل، ابن معين، ابوحاتم، ابن شاهين، ابن نمير، او 

را توثيق كرده  اند و ابوداود و نسائى روايات وى را نقل كرده  اند.6
ــعد، ابو زُرعه،  ــلملآ بن كهيل: احمد بن حنبل، ابن معين، عبداالله عجلى، محمد بن س 4ـ  س
ــيبه، نسائى و ... وى را توثيق كرده7، بخارى، مسلم، ابوداود، ترمذى،  ابوحاتم، يعقوب بن ش

نسائى، و ابن ماجه روايات وى را توثيق كرده  اند. 8

1.  نجفى مرعشى، شهاب الدين، موسوعة الإمامة فى نصوص اهل السنة، 187/1ـ216.
2.  ابن ابى حاتم، تفسير، 1162/4.

3.  مزّى، يوسف، تهذيب الكمال، 180/10؛ ابن حجر، احمدبن على، تهذيب التهذيب، 236/5ـ237.
4.  ابن حجر، احمد بن على، تقريب التهذيب، 419/1.

5.  مزّى، يوسف، تهذيب الكمال، 68/15 ـ70؛ ابن حجر، احمد بن على، تهذيب التهذيب، 270/8ـ276.
6.  مزّى، يوسف، تهذيب الكمال، 502/18 ـ503؛ ابن حجر، احمد بن على، تهذيب التهذيب، 366/10ـ367.

7.  مزّى، يوسف، تهذيب الكمال، 458/7ـ459.
8.  بندارى، عبدالففار سليمان، موسوعة رجال الكتب التسعة، 80/2.
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سند دوم ابن ابى حاتم
ــه را درباره  ــد كه وى نزول آي ــمِ تابعى1  نقل مى  كن ــم از عُتبلآ بن ابى حكي ــى حات ــن اب اب

اميرالمؤمنين دانسته است.2 رجال اين سند عبارتند از:
ــليمان مرادى: نسائى و خطيب بغدادى او را توثيق نموده  اند؛ ابن حبان نام او  1ـ ربيع بن س
را در كتاب ثقات ذكر كرده است و ابى داود، نسائى و ابن ماجه از وى روايت نقل كرده  اند.3

2ـ  ايوب بن سويد رملى: ابن حجر عسقلانى وى را فردى راست گو دانسته است؛4 ابن حبان 
ــت؛ ابوحاتم و ابو احمد بن  وى را فردى ثقه معرفى و نامش را در كتاب ثقات ذكر كرده اس
ــف كرده  اند و ابى داود، ترمذى و ابن ماجه از وى روايت  ــدى، احاديث وى را خوب توصي ع

نقل كرده  اند.5
3 ـ عُتبلآ بن ابى حكيم: ابن حجر عسقلانى او را فردى راست گو مى  داند؛6 محمد بن مروان 
طاطرى، ابوالقاسم طبرانى، يحيى بن معين، احمد بن حنبل و ابو زُرعلآ دمشقى، او را توثيق 
ــت و بخارى، ابى داود، ترمذى،  نموده  اند؛ ابن حبان نام وى را در كتاب ثقات ذكر كرده اس

نسائى و ابن ماجه از وى حديث نقل كرده  اند.7

سند ابن مردويه
وى با ذكر سند نقل مى  كند كه ابن عباس نزول آيه را درباره اميرالمؤمنين دانسته است.8 

رجال اين سند عبارتند از:
1ـ  ابن مردويه: ذهبى وى را ستايش نموده و او را برتر از آن دانسته است كه كسى بخواهد 
ــان و  ــخن گويد. ذهبى مي گويد: ابن مردويه، اهل خراس در مورد فضل، دانش و وثاقتش س

1.  نام وى در تفسير ابن ابى حاتم به اشتباه «عقبة بن ابى حكيم» ثبت شده است.
2.  ابن ابى حاتم، تفسير، 1162/4.

3.  مزّى، يوسف، تهذيب الكمال، 88/9.
4.  ابن حجر، احمد بن على، تقريب التهذيب، 61/1، ش 657.

5.  مزى، يوسف، تهذيب الكمال، 476/3ـ477؛ ابن ابى حاتم، الجرح والتعديل، 250/2.
6.  ابن حجر، احمد بن على، تقريب التهذيب، 567/2، ش 4459.

7.  مزّى، يوسف، تهذيب الكمال، 301/19ـ302.
8.  ابن كثير دمشقى، اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، 126/3، نقل از ابن مردويه.
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شهرتش بيش از حاكم نيشابورى بوده است.1  ابن عماد حنبلى، ابن مردويه را صاحب نظر 
در علم حديث دانسته است و مى  نويسد: «وكان اماماً فى الحديث بصيراً بهذا الشأن».2

ــان اهل سنت، وى از پيشوايان علم حديث و فردى  ــفيان ثورى:  به نظر رجال  شناس 2 ـ س
موثق است. ابن حبان نيز نام وى را در كتاب ثقات ذكر كرده است.3

ــيبانى: احمد بن حنبل، ابوحاتم، نسائى و عجلى او را توثيق  ــنان ضُرار بن مرلآ ش 3ـ ابن س
ــلم، ابو داود،  ــت و بخارى، مس نموده  اند؛ ابن حبان نام وى را در كتاب ثقات ذكر كرده اس
ترمذى و نسائى از وى روايت نقل كرده  اند.4 سفيان ثورى مى  گويد: تفسير را از چهار نفر فرا 

گيريد: سعيد بن جبير، مجاهد، ضحاك و... .5
ابن كثير در تضعيف اين سند مي گويد: ضحاك، ابن عباس را ملاقات نكرده  است؛6 لذا سند 
حديث ايراد دارد. عبدالملك بن مسيره اين ايراد را وارد نمى  داند و مى  گويد: گرچه ضحاك، 
ــاگرد ابن عباس،  سعيد بن جبير را در شهر «رى»  ــت، اما ش ابن عباس را ملاقات نكرده اس
ــت و وثاقت ابن جبير، مورد اتفاق فريقين  ــير را از او فرا گرفته اس ملاقات كرده و علم تفس
ــند و بدون  ــت. از اين رو، روايت فوق ـ و ديگر روايات ضحاك از ابن عباس ـ داراى س اس
ايراد است. ضحاك به اين دليل كه سعيد بن جبير تحت تعقيب حجاج بن يوسف ثقفى بوده 

(به خاطر حفظ جان ابن جبير)، از او نام نمى  برده است. 
 ـ ابن عباس: وى از صحابه و بى  نياز از توصيف است.  5

ديدگاه مفسران در طى قرون
تمام مفسران و ديگر دانشمندان شيعة اماميه و اكثر مفسران اهل سنت بر نزول آيه درباره 
اميرالمؤمنين اتفاق نظر دارند. در فاصله قرن اول تا ششم هجرى، از عالمان اماميه: سليم 

1.  ذهبى، احمد بن عثمان، سير اعلام النبلاء، 308/17ـ 309 و تذكرة الحفاظ، 1050/3.
2.  ابن عماد حنبلى، عبدالحىّ، شذرات الذهب، 190/3.

3.  مزى، يوسف، تهذيب الكمال، 165/11 و 173؛ ابن حجر، تقريب التهذيب، 216/1.
4.  مزى، يوسف، تهذيب الكمال، 307/13ـ 308.

5.  همان/293.
6.  ابن كثير دمشقى، اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، 126/3.
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ــين بن حكم حِبرى (م 286ق)،  بن قيس هلالى (م 76ق)، ابوحمزه ثمالى(م 148ق)، حس
ــعود  ــن ابراهيم كوفى (م 307ق)، على بن ابراهيم قمى (م 307ق)، محمد بن مس ــرات ب ف
سمرقندى (معروف به عياشى؛ م 320ق) و محمد بن حسن طوسى (م 460ق) با استناد به 
روايات رسول خدا، امامان اهل بيت و سخنان صحابه، نزول آيه را درباره اميرالمؤمنين

 دانسته  اند.1 از دانشمندان اهل سنت نيز مقاتل بن سليمان (م 150ق)، ابوجعفر اسكافى 
ــد ماتريدى (م333ق)،  ــلاذرى (م 279ق)، محمد بن محم ــد بن يحيى ب (م 220ق)، احم
ــى (م 360ق)، احمد بن على  ــليمان بن احمد طبران ــد بن محمد نحاس (م 338ق)، س احم
ــن رُمّانى (م384ق)، على بن احمد واحدى (م468ق) و حاكم  جصاص (م370ق)، ابوالحس
ــكانى حنفى (م بعد از 470ق)؛2 با استناد به رواياتى از اهل بيت و صحابه، نزول آيه  حس

را مخصوص على دانسته  اند.
 ــزول آيه درباره اميرالمؤمنين ــرى (م310ق) و ابن ابى حاتم (م 327ق) ن ــن جرير طب اب
ــند صحيح ذكر نموده  اند. ثعلبى (م 427ق) و فخررازى (م  را به  عنوان احتمالى قوى و با س

606ق) نيز نزول آيه درباره على را به  عنوان يك احتمال نقل كرده  اند.3
ــن  ــيخ ابوالفتوح رازى (م 533ق)؛ فضل بن حس ــم تا دهم هجرى، ش ــدة شش در فاصلة س
ــوب مازندرانى (م 588ق) از عالمان اماميه4 و ابوحامد  ــهر آش ــى (م 536ق) و ابن ش طبرس
ــرى (م 538ق)، موفق بن احمد خوارزمى (م 568ق)، ابن  عزالى (م 505ق)، جار االله زمخش
ــاكر (م 570ق)، ابن جوزى (م 597ق)، سبط ابن جوزى (م 654ق)، قاضى عضد ايجى  عس

ــير فرات كوفى،  ــم/158؛ كوفى، فرات بن ابراهيم، تفس ــير القرآن الكري ــى، ثابت بن دينار، تفس ــزه ثمال 1.    ابوحم
.564 123/1ـ129؛ قمى، على بن ابراهيم، تفسير قمى، 170/1؛ ؛ طوسى، محمدبن حسن، تفسير تبيان، 558/3 ـ
2.  بلخى، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل، 486/1؛ ابو جعفر اسكافى، المعيار والموازنة/228؛ بلاذرى، انساب 
ــد، اعراب القرآن،  ــنة، 49/2ـ50؛ نحاس، احمدبن محم ــدى، تأويلات أهل الس ــراف، 381/2؛ ماتري الأش
ــى، احكام القرآن، 446/2؛  ــط، 129/7، ح 6228؛ جصاص، احمدبن عل ــى، المعجم الأوس 325/2؛ طبران
تفسير ابوالحســن رمّانى/82 ـ83؛ حاكم نيشابورى، محمدبن عبداالله، معرفة علوم الحديث/139؛ واحدى، 

على بن احمد، اسباب النزول/167؛ حاكم حسكانى، عبيداالله بن احمد، شواهد التنزيل، 209/1ـ245.
3.  طبرى، محمدبن جرير، جامع البيان فى تفسير القرآن، 628/4ـ629؛ ابن ابى حاتم، تفسير، 227/3؛ ثعلبى، 

احمد، الكشف والبيان، 80/4.
4.  ابوالفتوح رازى، حسين بن على، روض الجنان و روح الجنان، 174/2ـ180؛ طبرسى، فضل بن حسن، مجمع 

البيان، 359/3ـ364؛ ابن شهر آشوب، محمد بن على، مناقب آل ابى طالب، 5/3 ـ13.
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ــعود بن عمر تفتازانى (م 793ق)، سيد  (م 756ق)، عبداالله بن عمر بيضاوى (م 791ق)، مس
ــيد شريف جرجانى (م812ق)، ملاحسين كاشفى (م 910ق)،  نورالدين هيثمى (م807ق)، س
ــعود (م 951ق)  از عالمان اهل سنت،1 با استناد  ــيوطى (م 911ق) و ابى الس جلال الدين س
به روايات اهل بيت و صحابه ـ و با اشاره به واقعة صدقه دادن اميرالمؤمنين در ركوع 
نماز ـ نزول آيه را اختصاصاً درباره على دانسته  اند. نمونه اين اظهارات در قرون بعد نيز 

ادامه يافته است.2

دلايل دانشمندان اماميه
ــت.   ـكلمة «ولىّ» اس ــه را در خود نهفته دارد   ـكه پيام مهم آي ــة مورد نظر  ــىِ آي واژة اصل
دانشمندان مسلمان درباره اين كلمه، به دو دسته تقسيم شده  اند؛ مفسران و متكلمان شيعة 
اماميه به اتفاق آرا، كلمة ولىّ را به  معناى «أولى»، «أحق» و «امامت» دانسته  اند؛ در حالي كه 

دانشمندان اهل سنت آن را «محبت» و «نصرت» معنا كرده  اند.
عالمان اماميه  براى اثبات مدعاى خود دلايلى بيان كرده  اند كه برخى با توجه به محتواى 

خود آيه (درونى) و برخى ديگر خارج از آية مورد نظر (بيرونى) است.

دلايل درونى
1ـ معناى «ولىّ»

ــت كه  ــى اس عالمان اماميه، مى   گويند: كلمة «ولىّ» به معناى أولى و أحق و به  معناى كس

ــر العالمين/188؛ زمخشرى، محمود، كشاف، 649/1؛ ابن شهر آشوب، محمد بن على،  1.  غزالى، ابوحامد، س
مناقب آل ابى طالب/266؛ ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق، 357/42؛ ابن جوزى، عبدالرحمن، زاد المسير، 
383/2؛ سبط ابن جوزى، تذكرة الخواص/200؛ گنجى، كفاية الطالب/228ـ229، باب 61؛ نسفى، عبداالله 
ــفى، 289/1؛ جوينى،  فرائد السمطين، 191/1؛ ايجى، المواقف فى علم الكلام/ 405؛  ــير نس بن احمد، تفس
بيضاوى، عبداالله بن عمر، أنوار التنزيل واسرار التأويل، 446/1؛ تفتازانى، سعدالدين، شرح المقاصد، 270/5؛ 
ــريف، شرح المواقف، 360/8؛ كاشفى سبزوارى، حسين بن  هيثمى، مجمع الزوائد، 80/7؛ جرجانى، ميرش
على، مواهب عليّه (تفسير حسينى)، 330/1؛ سيوطى، جلال  الدين، الدر المنثور، 104/3ـ106؛ ابى السعود، 

تفسير ابى السعود، 52/3.
ــح البيان فى مقاصد القرآن، 283/2؛ خطيب،  ــير مظهرى، 162/3؛ فتوجى، فت 2.  مظهرى، محمد ثناء االله، تفس

عبدالكريم، التفسير القرآنى للقرآن، 1126/3.
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ــت. تنها معناى  ــتحقاق تصرف در ادارة امور جامعه را دارد و پيروىِ او بر مردم واجب اس اس
سازگار با آية مورد نظر هم «اولى به تصرف بودن» است؛ زيرا شأن نزول اين آيه اميرالمؤمنين

ــانى كه نماز مى  خوانند و در حال ركوع  ــت و معناى محبت و نصرت، مخصوص كس  اس
ــت و شامل همة افراد مى  شود؛  از جمله  ــت؛ بلكه يك حكم عمومى اس زكات مى  دهند نيس

كسانى كه زكات بر آنان واجب نيست.1
ــت؛ زيرا در آيات قبل و  ــمندان اماميه اس مفرد آمدن كلمة ولىّ در آيه نيز مؤيد ديدگاه دانش
ــت: ... لاَ  ــت، كلمة ولىّ به  صورت جمع (أولياء) به  كار رفته اس بعد كه بحث از محبت اس
ــاءَ...؛ 2... لاَ تَتَّخِذُوا ... وَالكُْفَّارَ أوْليَِاءَ... .3 به عبارت  تَتَّخِذُوا اليَْهُودَ وَالنَّصَارَى أوْليَِ
ديگر، ولايت، معنا و حقيقت واحدى دارد كه اصلاً از آنِ خدا و تبعاً براى غير خداوند است.4

دانشمندان عامه كه كلمة ولىّ را در آيه، محبت و نصرت معنا كرده  اند، دليل  شان قرينة سياق 
است. آنان مى   گويند: 

ــتند، كلمة ولىّ به  معناى محبت و  در آيات 51 و 57 مائده كه قبل و بعد از آية ولايت هس
 ـكه در ميان آن آيات قرار  ــياق اقتضا دارد كلمة ولىّ در آية ولايت  ــت و قرية س نصرت اس

دارد ـ نيز به  معناى محبت و نصرت باشد.5 
آنان از سه امر غفلت كرده  اند:

اولاً: معناى محبت و نصرت عام است و با حصر موجود در آيه كه مدلول كلمة «انمّا» است 
سازگارى ندارد؛

 ـنشان   ـكه بر اختصاص آيه به اميرالمؤمنين دلالت دارند  ثانياً: روايات متواترِ شأن نزول 

ــيد مرتضى، على بن حسين، الشافى فى الإمامة، 219/2ـ221؛ طبرسى، فضل بن حسن، جوامع الجامع،  1.  س
ــير القرآن المجيد،  ــن، مجمع البيان، 327/3؛ مفيد، محمد بن محمد، تفس ــى، فضل بن حس 337/1؛ طبرس
182/1؛ ابن شهر آشوب، محمد بن على، متشابه القرآن، 30/2؛ استرآبادى، تأويل الأيات الظاهرة، 156/1؛ 
فيض كاشانى، ملامحسن، تفسير صافى، 45/2؛ بحرانى، سيدهاشم، تفسير برهان، 217/2؛ حويزى، عبداالله 
بن جمعه، نور الثقلين، 644/1؛ شبرّ، سيدعبداالله، تفسير القرآن العظيم، 141/1؛ طباطبائى، سيدمحمدحسين، 

الميزان فى تفسير القرآن، 8/6؛ مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، 424/4.
2.  مائده/51

3.  همان/57.
4.  طباطبايى، محمدحسين، الميزان فى تفسيرالقرآن، 14/6.

5.  رازى، فخرالدين، مفاتيح الغيب، 384/12.
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مى  دهند آية ولايت داراى حكمى مستقل است و ارتباطى به آيات قبل و بعد ندارد؛ بنابراين، 
با وجود اخبار متواتر، ادعاى قرينة سياق منتفى است؛

ثالثاً: استعمال كلمة ولىّ به  معناى محبت و نصرت، در آيات 51 و 57 مائده، بدان جهت است 
كه قرينه وجود دارد؛ مثل اين كه كلمة ولىّ در آن آيات به  صورت جمع (اولياء) ذكر شده است؛ 

در حالى كه اين كلمه در آية ولايت مفرد است.
فخر رازى با استناد به قرينة سياق، كلمة ولىّ را در آيه محبت و نصرت معنا مى  كند و معناى 
اولى و احق را نمى  پذيرد. وى چند سطر بعد، قرينة سياق را نقض و مصداق آية ولايت و آيه 
ــپس كلمة ولىّ را امامت معنا مى  كند و آيه را دليلى بر  پيش از آن را ابوبكر ذكر مى  كند؛ س
امامت ابوبكر برمى  شمارد.1 به عبارت ديگر وى با رويكردى دوگانه اعلام مى  كند كه اگر آيه 
ــد، كلمة ولىّ به  معناى امامت و متصرف در امور است و منافاتى با وحدت  درباره ابوبكر باش
سياق ندارد؛ اما اگر درباره اميرالمؤمنين باشد، كلمة ولىّ به  معناى محبت و نصرت است 

و ارادة معناى امامت، با وحدت سياق آيات، منافات دارد!
از مباحث پيش  گفته روشن شد كه ميان كلمة «ولىّ» در اين آيه، با كلمة «اولياء» در آيات 
51 و 57 مائده، تفاوت آشكارى وجود دارد؛ لذا نمي توان آن ها را داراى سياقى يكسان دانست. 
ــان روشن مى  شود كه كلمة ولىّ در آية ولايت بايد به  معناى امامت باشد و نمى  توان  بدين س

براى آن معناى ديگرى در نظر گرفت.
2 ـ دلالت «انمّا» بر حصر و اختصاص

لغت  شناسان، كلمة «إنّما» را به  معناى حصر و اختصاص دانسته  اند؛2 يعنى مفهومى كه پس 
از «إنما» قرار مى  گيرد اثبات شده و غير آن، نفى مى  شود. عالمان اماميه نيز كلمة «إنمّا» را 
در آية مورد نظر به همين معنا دانسته  اند.3 علاوه بر اين، جمع زيادى از مفسران و متكلمان 
ــنت (مانند: زمخشرى، نسفى، تفتازانى، ثعالبى، برسوى و آلوسى) كلمة «إنمّا» را در  اهل س

1.  همان/384 ـ 385.
2.  راغب، مفردات الفاظ القرآن، 92/1؛ رازى، محمدبن ابوبكر، مختار الصحاح/29؛ ابن منظور، محمدبن مكرم، 
لسان العرب، 32/13 و 743/15؛ فيومى، احمد بن محمد، مصباح المنير/35؛ الزاوى، طاهر احمد، ترتيب 

القاموس، 191/1.
3.  سيد مرتضى، على بن حسين، الشافى فى الإمامة، 221/2.
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آية ولايت، به  معناى حصر و اختصاص دانسته  اند.1
خداوند با به كار بردن «إنمّا» در آيه، ولايت را در خدا، رسول و مؤمنانى كه در ركوع زكات 
داده  اند منحصر كرده است و اين معنا فقط با اولويتِ در تصرف و امامت سازگار است. معانىِ 
ديگرِ كلمة «ولىّ» (مانند: محبت و نصرت) با معناى حصر كه مدلول لفظ «إنمّا» است، قابل 
جمع نيست؛ زيرا معنا ندارد كه فقط مؤمنانى كه در ركوع زكات داده  اند وظيفه داشته باشند 

مؤمنان را دوست بدارند و يارى كنند؛ دوستى و محبتِ در دين، وظيفه  اى همگانى است.2
 ـ وحدت سياق  3

كلمة «ولىّ» در آية ولايت، به  طور يكسان به خدا و رسول و مؤمنانى كه در حال ركوع 
زكات داده  اند نسبت داده شده است. يكسان بودن سياق آيه نشان مى  دهد كه خدا و رسول

ــا اين تفاوت كه ولايتِ  ــانى برخوردارند3 [ب ــده در آيه، از ولايتِ يكس  و مؤمنانِ ذكر ش
خداوند اصلى، و ولايت رسول و مؤمنان، نشأت  گرفته از ولايت خداوند است]؛ به همين 
ــول در اين آيه، با ولايت مؤمنانِ ذكرشده در آن، به يك معناست و  دليل، ولايت خدا و رس
ــت. مهم ترين معناى «ولىّ» در مورد پيامبر آن است  ــول در آيه عام اس ولايت خدا و رس
ــان سزاوارتر و  ــت و براى تصرف در زندگى آنان، از خودش ــواى الهىِ مؤمنان اس كه او پيش
شايسته  تر است: النَّبِيُّ أوْليَ باِلمُْؤْمِنِينَ مِنْ أنفُسِهِمْ....4 آية بعد از آية ولايت5 هم نشان 
ــده، از سنخ ولايت خداست؛ زيرا كسانى كه تحت  ــول و مؤمنِ ياد ش مى  دهد ولايت رس
ولايت هر سه باشند «حزب االله» شمرده شده  اند.6 جالب است كه برخى مفسران اهل سنت 
كلمة «ولىّ» را در آية 56 مائده به صراحت به  معناى متصرف در امور و امام دانسته  اند؛7 پس 

ــفى، عبداالله بن احمد، تفسير نسفى، 289/1؛ تفتازانى، سعدالدين،  ــرى، محمود، كشاف، 623/1؛ نس 1.  زمخش
ــير القرآن، 396/2؛ حقى برسوى،  ــان فى تفس ــرح المقاصد، 501/3؛ ثعالبى، عبدالرحمن، جواهر الحس ش
ــى، محمود، روح المعانى، 168/6، آل سعدى، عبدالرحمن،  ــير روح البيان، 407/2؛ آلوس ــماعيل، تفس اس

تفسير الكريم الرحمن، 256/1.
2.  طوسى، محمدبن حسن، التبيان فى تفسيرالقرآن، 561/3؛ ميلانى، على، نفحات الأزهار، 20/20، 51 و 52.

3.  طباطبائى، سيدمحمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، 12/6.
4.  احزاب/6.
5.  مائده/56.

6.  طباطبائى، سيدمحمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، 13/6.
7.  قرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، 222/6.
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بايد در آية ولايت نيز به همين معنا باشد؛ چون اين دو آيه كاملاً با هم مرتبط بوده و هر دو 
درباره اميرالمؤمنين نازل شده  اند.

برخى از مفسران نيز كلمة «ولىّ» را ـ در اين آيه  ـ درباره خدا و رسول به  معناى متصرف در 
ــور گرفته  اند و از بيان معناى ولىّ در مورد مؤمنان مذكور در آيه خوددارى كرده  اند.1 حال  ام
آن كه مقتضاى وحدت سياق آن است كه كلمة «ولىّ» در مورد مؤمنان نيز به  معناى متصرف 
در امور باشد. در نتيجه، حمل آيه به  معناى محبت و نصرت، برخلاف سياق آية مورد نظر و 

بدون دليل است.2 

دلايل بيرونى آيه
1ـ تفسير امامان اهل بيت از آيه

امامان اهل بيت كه به شهادت حديث متواتر ثقلين، همتاى قرآن و آگاه به معانىِ كتاب 
خدا مى  باشند، كلمة «ولىّ» را در آيه، «اولى» و «احق» تفسير كرده  اند. كلينى از امام صادق

 در تفسير آيه، نقل كرده است كه فرمود: 
«يعنى: أولى بكم؛ أى: أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم، واالله 

ورسوله والذين آمنوا يعنى علياًّ...».3
ــته و در صفين4 براى  خود اميرالمؤمنين نيز كلمة «ولىّ» را به  معناى اولى و احق دانس

اثبات امامت خود به آية ولايت استناد كرده  اند.5
على در جمع شورايى كه عمر بن خطاب براى تعيين خليفه انتخاب كرده بود نيز، براى 
اثبات حق خود به آية ولايت استناد كرد و اعضاى شورا نيز معترف بودند كه على واجد 

اين حق و آنان فاقد آنند؛ حضرت فرمود:
ــدكم باالله أمنكم أحد أنزل االله تعالى فيه: إِنَّمَا وَليُِّكُمُ االلهُ وَرَسُولهُُ   أنش

1.  نخجوانى، نعمة االله، الفواتح الإلهية، 197/1.
2.  سيد مرتضى، على بن حسين، الذخيرة/439؛ شرف الدين موسوى، عبدالحسين، المراجعات/49.

3.  كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى، 289/1، ح 3.
4.  سليم بن قيس، كتاب سليم، 636/2 و757، ح 11 و 25.

5.  پيش تر، سخن اميرالمؤمنين ذكر شد.



23

آن
 قر

 در
لام

لس
يه ا

 عل
ين
ؤمن

رالم
امي

ت 
ولاي

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ غيرى؟  لاَةَ وَيؤُْتُونَ الزَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ
قالوا: اللهّمّ لا.1

2 ـ حديث ولايت:
شاهد ديگرى كه صحّت ديدگاه دانشمندان اماميه را تأييد مى  كند، اين حديث نبوىِ صحيح 
ــت: «... علىٌّ ولىُّ كلِّ مؤمنٍ بعدى».2 كلمة «ولىّ» در آيه ولايت و در حديث پيامبر از  اس
يك سنخ، به يك معنا و درباره يك نفر است. رسول خدا با بيان اين كلمه، على را پس 
از خود به  عنوان سرپرست همة مؤمنان معرفى كرده  اند. افرادى مانند ابن تيميه و مباركفورى 
(شارح سنن ترمذى) اذعان كرده  اند كه كلمة «ولىّ» در اين حديث، قابل حمل بر معناى محبت 
ــت؛3 زيرا قيد «بعدى» در حديث، مانعِ ارادة اين معناست. اگر «ولىّ» به  معناى  و نصرت نيس
محبت و نصرت باشد، نياز به قيد «بعدى» نيست؛ زيرا محبت و نصرتِ پيامبر و على با 
محبت و نصرت مردم توسط اين دو، هم زمان، ممكن است. آن چه هم زمان براى اين دو قابل 
جمع نيست سرپرستى و تصرف در امور جامعه است و وقتى كلمة «ولىّ» به معناى محبت و 

نصرت نباشد، آن چه باقى مى  ماند معناى امامت و زعامت است.
3 ـ قرائت ابن مسعود

شمارى از مفسران مسلمان، از عبداالله بن مسعود (صحابى پيامبر) نقل كرده  اند كه وى آية 
ــران و محدثان  ــت.4 جمعى از مفس ولايت را با تعبير «انّما مولاكم االله...» قرائت مى  كرده اس
فريقين نيز از عمار ياسر (صحابىِ پيامبر) نقل كرده  اند كه پيامبر پس از نزول آية ولايت، 
نخست آيه را براى اصحاب قرائت نمود و پس از آن، حديث «من كنتُ مولاه فعلىٌّ مولاه...» را 
ذكر فرمود. قرائت ابن مسعود در آية ولايت و نقل حديث يادشده توسط پيامبر پس از نزول 

ــى، احمد بن على، احتجاج، 118/1؛ صدوق،  1.  ابن مردويه، مناقب على بن ابى طالب/130 و 133؛ طبرس
كمال الدين/268.

ــائى، خصائص  ــنن ترمذى، 632/5؛ نس ــى، س ــند، 438/4؛ ترمذى، محمد بن عيس ــد بن حنبل، مس 2.  احم
.25/اميرالمؤمنين

3.  منهاج السنة، 391/7؛ مباركفورى، تحفة الاحوذى، 212/10.
ــير كبير، 387/4؛ ثعالبى، عبدالرحمن، الجواهر الحسان،  ــاف، 623/1؛ رازى، تفس ــرى، محمود، كش 4.  زمخش
396/2؛ اندلسى، ابوحيان، البحر المحيط فى التفسير، 300/4؛ ابن عطية اندلسى، عبدالحق، المحرر الوجيز 

فى تفسير الكتاب العزيز، 209/2.
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آيه، بيان گر آن است كه كلمة «ولىّ» در آيه به  همان معناى «مولى» در حديث غدير است؛ يعنى 
امامى كه براى تصرف در امور مؤمنان از خود آنان سزاوارتر و شايسته  تر است.1

4ـ ترس پيامبر از ابلاغ آيه
 نقل كرده  اند كه وقتى آية ولايت نازل شد، پيامبر مفسران، از امام باقر و امام صادق
ــانى كه  ــت كه مبادا قريش او را تكذيب كنند. پيامبر آيه را براى كس از ابلاغ آن بيم داش
حاضر بودند بيان نمود؛ اما ابلاغ عمومى صورت نگرفت؛ تا اين كه خداوند آية تبليغ2 را نازل 
ــتور پيامبر ــول خدا در روز غدير، پيام خداوند را ابلاغ فرمود و حاضران، به دس نمود و رس

 با على بيعت كردند.3
ــيد؟ از اين كه كلمة «ولىّ» به  معناى  ــتى پيامبر در ابلاغ آية ولايت، از چه مى  ترس به  راس
ــت؟! يا بدان جهت كه «ولىّ» به  معناى اولى به  ــبت به مردم اس محبت و نصرت على نس
تصرف و امامت است؟ به  طور حتم ترس پيامبر به خاطر معناى دوم بوده است؛ زيرا آن چه 
براى قريش ـ كه در ماه  هاى آخر حيات پيامبر خود را براى تصاحب جانشينى آن حضرت 
پس از درگذشت ايشان، آماده مى  كردند ـ مى  توانست ناراحت  كننده باشد و آنان را به تكذيب 
پيامبر وا دارد، اين بود كه پيامبر على بن ابى طالب را به  عنوان جانشين خود تعيين 

كند و طرح  هاى مهاجران قرشى را با مشكل مواجه سازد.
امام صادق از جدشان اميرالمؤمنين نقل كرده  اند كه وقتى آية ولايت نازل شد، جمعى 
از اصحاب پيامبر در مسجد رسول خدا جمع شدند تا درباره اين آيه به تبادلِ نظر بپردازند. 
ــتند و پذيرش آن  ــاير آيات دانس برخى از آنان نپذيرفتن اين آيه را، به  منزلة كفر ورزيدن به س
را برابر با پذيرش حاكميت على. آنان تصميم گرفتند از فرامين پيامبر پيروى كنند؛ اما 
ــتى كدام معناى ولايت با نزول اين آيه، براى  ــتورات اميرالمؤمنين را نپذيرند.4 به   راس دس
ــده و پذيرش آن براى برخى از صحابه ـ به  ويژه مهاجران قريشى ـ  اميرالمؤمنين ثابت ش

1.  ثعلبى، احمد، الكشف و البيان، 92/4؛ متقى هندى، كنزالعمال، 57/13 و 61، ح 36414 و 36437.
2.  مائده/67.

3.  عياشى، محمد بن مسعود، كتاب التفسير، 328/1؛ بحرانى، سيدهاشم، البرهان فى تفسير القرآن، 480/1ـ482.
4.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 427/1؛ بحرانى، سيد هاشم، البرهان فى تفسير القرآن، 479/1؛ حويزى، 

عبداالله بن جمعه، نور الثقلين، 644/1.
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دشوار بوده است تا آن جا كه تصميم مى  گيرند از دستور خدا و پيامبر سرپيچى كنند و آن معنا 
را درباره على بن ابى طالب نپذيرند؟
5 ـ ولىّ به معناى مُحبّ يا محبوب

استعمال كلمة «ولىّ» در آيه، در صورتى كه به  معناى محبت و نصرت باشد، از دو حال خارج 
ــت: يا به  معناى «محبّ و ناصر» (معناى فاعلى) است يا به  معناى «محبوب و منصور»  نيس

(معناى مفعولى). با توجه به اين پيش  فرض:
اولاً: آن چه با شأن خدا و رسول و مؤمنى كه در حال ركوع، زكات داده تناسب دارد، آن است 
ــول و مؤمنِ مورد نظر، محبوب باشند و ساير  ــد؛ خدا، رس كه «ولىّ» به  معناى محبوب باش
مؤمنان، مُحبّ و دوست دار آنان باشند. لغت  شناسان «ولىّ» را نه به  معناى محبوب و منصور، 

بلكه فقط به  معناى مُحبّ و ناصر استعمال كرده  اند كه با آية ولايت تناسب ندارد.
ثانياً: اگر «ولىّ» را به  معناى «محبوب و منصور» بگيريم و همة مؤمنان موظف باشند على
 را دوست بدارند و يارى كنند، اين همان معناى امامت است؛ زيرا تنها كسى كه نياز به 
محبت و نصرتِ همه  جانبة مؤمنان دارد، امام جامعة اسلامى است كه مى  خواهد با پشتوانة 
ــلامى را اداره كند و از منافعِ مسلمانان دفاع نمايد. ضمن  ــور اس محبت و نصرتِ مردم، كش
اين كه اگر شخص ديگرى جز امام جامعة اسلامى، از چنين محبت و نصرتى برخوردار باشد، 

باعث تعدد قدرت و درنتيجه بروز اختلاف در جامعه خواهد شد.
ثالثاً: اگر «ولىّ» به  معناى نصرت و يارى كردن باشد، على در صورتى مى  تواند مؤمنان 
ــد؛ در غير اين صورت، نه تنها نخواهد توانست  را يارى كند كه داراى قدرت و امكانات باش

مؤمنان را يارى كند، بلكه خود نيز مظلوم واقع خواهد شد.
رابعا: اگر «ولىّ» به  معناى مُحبّ و ناصر باشد، معناى آن اين است كه از ميان همة مؤمنان 
فقط على وظيفه دارد ساير مؤمنان را دوست بدارد و اين معناىِ درستى نيست؛ زيرا جاى 

سؤال است كه چرا بايد على همة مؤمنان را دوست بدارد؟! 
ــاً: دلالت لفظ «ولىّ» بر امامت قطعى و مسلّم است؛ حال اگر كلمه «ولىّ» به  معناى  خامس
محبت و نصرت باشد، اين اشكال پيش مى  آيد كه يك لفظ، هم زمان در سه معنا استعمال 
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شده است.1

ديگر شأن نزول  هاى آيه
به جز نزول آيه درباره اميرالمؤمنين، چهار شأن نزول ديگر نيز از سوى برخى از مفسران، 

براى آية مورد نظر بيان شده است:
1ـ عبداالله بن سلام

ــه قرن اول هجرى با نزول آيه درباره اميرالمؤمنين مخالفت  ــتين كسى كه در س نخس
كرد و از نزول آيه درباره ابن سلام سخن گفت، جاحظ (م 255ق) است.2 در قرون بعد نيز 

به  صورت بسيار ضعيف به اين شأن نزول پرداخته شد.3
ــران، ابن سلام قبل از آن كه اسلام بياورد، جزء يهود بنى قريظه و بنى نظير  طبق نقل مفس
ــت هجرى، همراه چند تن ديگر، اسلام آورد. قبايل يهود به  خاطر اين  ــال نخس بود و در س
ــكايت  ــلام نزد پيامبر آمد و از رفتار يهوديان ش اقدامش، با وى قطع رابطه كردند. ابن س
ــول خدا با تلاوت آيه به او اعلام كردند كه  ــد و رس نمود. در اين هنگام آية ولايت نازل ش
در مقابل از دست دادن رابطه با يهود، ولايت خدا، پيامبر و مؤمنان مذكور در آيه را به  دست 
ــول و مؤمنان مذكور در آيه اظهار  ــلام نيز از پذيرش ولايت خدا، رس ــت. ابن س آورده اس

خشنودى نمود.4 طرفداران اين قول براى اثبات مدعاى خود، دو دليل ارائه داده  اند:
1 ـ ابن عباس و جابر بن عبداالله، نزول آيه را درباره ابن سلام دانسته  اند؛

2 ـ ابن سلام هنگام نزول آيه نزد پيامبر بوده است.
ــرا هيچ روايت  ــت؛ زي ــده از دلايل قابل قبولى برخوردار نيس ــد اين قول: احتمال ياد ش نق
صحيحى نسبت دادن اين قول را به جابر و ابن عباس تأييد نمى  كند. علاوه بر اين كه جابر 
و ابن عباس نگفته  اند آيه درباره ابن سلام نازل شده است؛ بلكه گفته  اند ابن سلام در زمان 

1.  شميم ولايت/171.
2.  جاحظ، عمرو بن بحر، العثمانيه/118 و 119.

3.  عجلى شافعى، سليمان، الجمل على الجلالين، 503/1.
4.  قرطبى، محمدبن احمد، الجامع لأحكام القرآن، 221/6؛ خازن، تفسير خازن، 506/1.
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ــلام در زمان نزول آيه نزد پيامبر نيز  ــت.1 حضور ابن س نزول آيه، نزد پيامبر بوده اس
ــد؛ به  ويژه آن كه ابن سلام خود را مصداق  لزوماً نمى  تواند به  معناى نزول آيه درباره وى باش
آيه ندانسته؛ بلكه اميرالمؤمنين را مصداق آيه دانسته2 و در حضور پيامبر وفادارى خود 
ــول و مؤمنان ذكرشده در آيه، اعلام داشته است.3 صفت ذكرشده در  را به ولايت خدا و رس
ــلام ثابت شده است. اين قول، با روايات متواتر  آيه (زكات  دادن در حال ركوع) براى ابن س
ــازگار است4 و  ــته  اند ناس اهل بيت و صحابه كه نزول آيه را درباره اميرالمؤمنين دانس
با نظر مفسران فريقين نيز تعارض دارد؛ زيرا اگر «ولىّ» را در آيه طبق نظر مفسران شيعه 
به  معناى امام بدانيم، ابن سلام خود را امام مسلمانان نمى  دانسته و كسى هم درباره او چنين 
اعتقادى نداشته است. اگر  طبق نظر مفسران اهل سنت «ولىّ» را به  معناى محبت و نصرت 
بدانيم، معنا ندارد كه در ميان همة مؤمنان، فقط ابن سلام، دوستدار و ياور مؤمنان باشد؛ بلكه 

طبق نظر قرآن، همة مؤمنان وظيفه دارند دوستدار و ياور يكديگر باشند.5
ــوار است؛ زيرا ابن سلام  ــلام، به لحاظ تاريخى نيز دش اثبات ادعاى نزول آيه درباره ابن س
ــال اول هجرى (ماه  هاى نخست ورود پيامبر به مدينه) اسلام آورده است6 و يهود  در س
 ـ در سال پنجم  بنى  قريظه ـ كه به ادعاى مفسران اهل سنت، ابن سلام را اذيت مى  كردند 
 و همكارى با سپاه احزاب، به دستور پيامبر هجرى به  دليل نقض پيمان با رسول خدا
ــورة مائده ـ كه آية ولايت جزء آن است  ــدند؛7 در حالى كه س مجازات و از مدينه اخراج ش
ــورة نازل  شده است. شمارى  ــران پيامبر و صحابه،8 آخرين س ـ به تصريح برخى از همس

1.  بغوى، حسين بن مسعود، معالم التنزيل، 272/2.
2.  ابن اثير، مبارك بن محمد، جامع الاصول من احاديث الرسول، 644/8؛ رازى، فخرالدين، تفسير كبير، 384/4.

3.  عجلى شافعى، سليمان، الجمل على الجلالين، 503/1.
ــن، الدر المنثور،  ــيوطى، جلال الدي ــواهد التنزيل، 161/1ـ169؛ س ــكانى، عبيداالله بن احمد، ش 4.  حاكم حس

104/3ـ106.
5.  توبه/71.

ــقلانى، ابن حجر، الإصابة فى تمييز  ــد الغابه فى معرفة الصحابة، 268/3؛ عس 6.  ابن اثير، مبارك بن محمد، أس
الصحابة، 320/2.

7.  طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، 418/2ـ419؛ ابن اثير، مبارك بن محمد، الكامل فى التاريخ، 
.71/2

ــائى، 427/1ـ 428؛ سيوطى، جلال  الدين، الدر المنثور، 3/3 و الإتقان  ــائى، احمد بن شعيب، تفسير نس 8.  نس
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ــته  اند.1 طبق  ــورة مائده را در حجلآ الوداع، بين مكه و مدينه دانس از صحابه نيز نزول همة س
ــده است.2 بدينسان در زمان نزول  روايات اهل بيت، آية ولايت قبل از آية تبليغ نازل ش
ــلام و ياران او را اذيت كند و او  ــى از بنى قريظه باقى نمانده بود تا ابن س آية ولايت، كس
نيز نزد پيامبر بيايد، از آنان شكايت كند و اين آيه درباره او نازل شود. در زمان نزول آية 
ولايت، در سال دهم هجرى، هيچ  يك از قبايل يهود در مدينه باقى نمانده بودند و همگى 
ــده بودند؛ بدين  ــلمانان، از مدينه اخراج ش به  دليل نقض پيمان و خيانت به پيامبر و مس
ترتيب: بنى  قينقاع در سال دوم هجرى،3 بنى نضير در سال چهارم هجرى و4 بنى قريظه و 

بنى المصطلق در سال پنجم هجرى.5 
ــلام را مفسران اهل سنت بدان جهت ذكر كرده  اند تا اذهان  ــد داستان ابن س به  نظر مى  رس
خوانندگان را از شأن نزول واقعىِ آيه منحرف سازند و حقيقت را پوشيده نگه  دارند. مفسران 
اماميه، از امامان اهل بيت نقل كرده  اند كه آمدن ابن سلام و همراهانش نزد پيامبر، نه 
براى شكايت از رفتار نادرست يهود، بلكه براى پرس  وجو از وصىّ پيامبر و رهبر آيندة امت 
اسلامى بوده است؛6 رسول خدا نيز پس از نزول آية ولايت، اميرالمؤمنين را به  عنوان 

پيشواى آيندة جامعة اسلامى، به آنان معرفى نمود.

فى علوم القرآن، 27/1.
1.  ابن كثير دمشقى، اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، 3/3؛ سيوطى، جلال  الدين، الدر المنثور، 252/2؛ آلوسى، 

محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، 221/3.
2.  عياشى، محمد بن مسعود، كتاب التفسير، 357/1؛ بحرانى، سيدهاشم، البرهان فى تفسير القرآن، 480/4ـ482.

3.  ابن كثير، اسماعيل، البداية والنهاية، 3/4؛ مقريزى، أحمد بن على، امتاع الأسماء، 122/1؛ عصفرى، خليفة بن 
خياط، تاريخ خليفة بن خياط/26؛ طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، 480/2.

ــماعيل، البداية والنهاية، 74/4؛  4.  طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، 551/2ـ552؛ ابن كثير، اس
مقريزى، احمد بن على، امتاع الاسماء، 188/1ـ90؛ آيتى، محمدابراهيم، تاريخ پيامبر اسلام/330ـ332.

ــوك، 582/2ـ585 و 605/2؛ مقريزى، احمد بن على، امتاع  ــر، تاريخ الأمم والمل ــرى، محمد بن جري 5.  طب
الاسماء، 231/1ـ220؛ ابن كثير، اسماعيل، البداية والنهاية، 117/4ـ120؛ آيتى، محمدابراهيم، تاريخ پيامبر 

اسلام/368ـ373.
ــير الصافى، 46/2؛ بحرانى، سيدهاشم، البرهان فى تفسير القرآن، 318/2؛  ــانى، ملا محسن، تفس 6.  فيض كاش
استر آبادى، سيد شرف الدين، تأويل الأيات الظاهره، 158/1؛ حويزى، عبداالله بن جمعه، تفسير نور الثقلين، 

646/1 ـ 648.
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2ـ عموم مؤمنان
ــتين اثر مكتوبى كه در آن، عموم مؤمنان به  عنوان مصداق آية ولايت معرفى شده  اند،  نخس
تفسير ابوعلى جبائى (م 303ق) است. وى بدون آن كه دليل قابل قبولى ارائه دهد، نزول آيه 
ــت. پس از وى عبدالجبار معتزلى (م 415ق) و ابوحيان  ــته اس را درباره عموم مؤمنان دانس

اندلسى (م754ق) نيز از اين احتمال، پيروى كرده  اند.1
اينان براى اثبات مدعاى خود به دو دليل تمسك جسته   اند:

دليل اول: عام بودن تعبير والذين آمنوا در آيه؛
 كه حضرت، آيه را درباره عموم مؤمنان و اميرالمؤمنين دليل دوم: روايتى از امام باقر

را يكى از آنان، يا نخستين نفرشان دانسته است.2
ــران به دلايلى از پذيرش احتمال فوق، خوددارى كرده  اند و  ــيارى از مفس نقد اين قول: بس
ــت، اما اوصاف ذكرشده در پايان آيه،  مى  گويند: گرچه تعبير الذين آمنوا در آيه عام اس
مانند اقامة نماز و دادن زكات در حال ركوع، فقط براى اميرالمؤمنين اثبات شده  اند؛ پس 

آيه اختصاص به ايشان دارد.3
ــته از صحابه كه نزول آيه را  ــر امامان اهل بيت و آن دس ــال فوق با روايات متوات احتم
ــته  اند نيز منافات دارد4 و تقدم روايات متواتر بر خبر واحد،  مخصوص اميرالمؤمنين دانس

قطعى است. 
 نقل كرده  اند كه ايشان نزول آيه را درباره اميرالمؤمنين ــران فريقين از امام باقر مفس
ــته  اند؛5 اين رواياتِ امام باقر، نسبتى را كه برخى از مفسران به ايشان داده  اند ـ كه  دانس

1.  جبائى، ابوعلى، تفسير،/193؛ قاضى عبدالجبار، المغنى فى الإمامة، 135/1 و 137؛ ابو حيان،  بحر المحيط، 
.300/4

2.  جبائى، ابوعلى، تفسير/193؛ طبرى، محمدبن جرير، جامع البيان فى تفسير القرآن، 629/4؛ بغوى، حسين 
بن مسعود، معالم التزيل فى تفسير القرآن، 272/2.

ــليمان، 486/1؛ كوفى، فرات بن ابراهيم، تفسير فرات كوفى،  ــليمان، تفسير مقاتل بن س 3.  بلخى، مقاتل بن س
123/1ـ129؛ زمخشرى، محمود، كشاف، 624/1.

ــرح المواقف، 360/8؛ هيثمى، مجمع  ــق، 357/42؛ قاضى عضد ايجى، ش ــاكر، تاريخ مدينه دمش 4.  ابن عس
الزوائد، 10/7.

ــى، محمد بن مسعود، تفسير عياشى، 328/1؛ جصاص،  ــير قمى، 170/1؛ عياش 5.  قمى، على بن ابراهيم، تفس
احمدبن على، احكام القرآن، 446/2.
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آيه درباره عموم مؤمنان است ـ ردّ مى  كند. فرد ديگرى كه اين قول به وى نسبت داده شده،  
ــدى (م128ق) است؛1 در حالى كه جمعى از مفسران مانند: سيوطى، ابن كثير، جصاص،  س
ثعلبى و طبرسى،2 از سدىّ نقل كرده  اند كه وى نزول آيه را درباره اميرالمؤمنين دانسته 

است. از اين روى، در انتساب اين قول به سدّى نيز ترديد وجود دارد. 
ــت و  ــت كه خطاب وليّكم در آيه متوجه همة مؤمنان اس عيب ديگر اين احتمال آن اس
ــت كه مخاطبان آيه، غير از كسانى باشند كه حق ولايت  دارند؛ در غير اين  صورت  لازم اس

بايد هر يك از مؤمنان، همزمان، هم امام باشند و هم مأموم؛ كه امريست محال.3
ايرادهاى فوق موجب شده تا مفسران، از اين قول اعراض نموده و برخى هم آن را تضعيف 

نمايند.4
 ـ ابو بكر 3

گرچه برخى از مفسران، اين احتمال را به حسن بصرى نسبت داده  اند،5 اما ابن وهب دينورى 
ــت كه بدون ارائة دليل، نزول آيه را درباره ابوبكر دانسته  ــتين مفسرى اس (م 308هـ) نخس
ــل از آية ولايت، درباره امامت ابوبكر  ــا، فخر رازى نيز  ـ با اين ادعا كه آية قب ــت.6 بعده اس
ــد تناقض روى خواهد داد؛ پس به  جهت دفع  ــت و اگر اين آيه درباره امامت على باش اس
تناقض و رعايت قرينة سياق، بايد آية ولايت هم درباره ابوبكر باشد ـ  از اين احتمال پيروى 

كرده  است.7
ــران از آن اعراض نموده و برخى هم آن  ــت و مفس نقد اين قول: اين احتمال فاقد دليل اس

1.  ابن ابى حاتم، تفسير القرآن العظيم، 1162/4.
ــير القرآن العظيم، 74/2؛  ــماعيل، تفس ــقى، اس ــيوطى، جلالالدين، الدر المنثور، 105/3؛ ابن كثير دمش 2.   س
ــير القرآن، 80/4،  جصاص، احمدبن على، احكام القرآن، 446/3؛ ثعلبى، احمد، الكشــف والبيان عن تفس

طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، 362/3.
3.  طوسى، محمدبن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، 561/3.

4.  عجلى شافعى، سليمان، الجمل على الجلالين، 503/1.
5.  طبرى، محمدبن جرير، جامع البيان فى تفسير القرآن، 183/6؛ جصاص، احمدبن على، احكام القرآن، 101/4.

6.  ابن وهب، تفسير ابن وهب، 201/1.
7.  رازى، فخرالدين، تفسير كبير، 382/4ـ383.
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 ــيارى از مفسران اين احتمال را مخالف روايات متواترِ اهل بيت را تضعيف كرده  اند.1 بس
و صحابه مبنى بر نزول آيه درباره اميرالمؤمنين دانسته و از ذكر آن خوددارى كرده  اند.2

ــت. او خود را مصداق  ــده اس علاوه بر اين، دادن زكات در حال ركوع،  براى ابوبكر ثابت نش
ــته و ديگران نيز درباره وى چنين اعتقادى نداشته اند. اين احتمال براى نخستين  آيه ندانس
ــير ابن وهب دينورى، بدون ذكر  بار در آغاز قرن چهارم، آن  هم در اثر كم  اهميتى مانند تفس
ــت. ادعاى فخر رازى  ــخصىِ نويسنده، ثبت شده اس ــند و صرفاً به  عنوان نظر ش دليل و س
 


مبنى بر نزول آية... مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي االلهُ بِقَوْمٍ يحُِبُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ...3
ــت. نه  تنها هيچ روايتى اين ادعا را تأييد نمى  كند و اوصاف ذكر  درباره ابوبكر بدون دليل اس
شده در آيه نيز بر ابوبكر تطابق ندارد؛ بلكه شواهد موجود نشان مى  دهند آن آيه نيز درباره 
اميرالمؤمنين نازل شده است. دانشمندان اماميه از اميرالمؤمنين، عمار ياسر، حذيفه، 
ابن عباس، امام باقر و امام صادق نقل كرده  اند كه آية ياد شده، درباره اميرالمؤمنين

 نازل شده است.4
اوصاف ياد شده در آيه مانند: يحبهم ويحبّونه؛ اذلة على المؤمنين؛ يجاهدون فى 
سبيل االله به اميرالمؤمنين اختصاص دارند و و قابل تطبيق بر ابوبكر نيستند. سعد بن 

ابى وقاص مى  گويد: رسول خدا در جنگ خيبر فرمود: 
«لأعطينّ الراية غداً رجلاً يحبّ االله ورسوله، ويحبهّ االله ورسوله»؛5

ــت مردى خواهم سپرد كه خدا و پيامبرش را دوست  «فردا پرچم را به  دس
دارد و خدا و رسولش نيز او را دوست دارند».

1.  ابو حيان، بحر المحيط، 300/4.
2.  طوسى، محمدبن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، 559/3؛ حسكانى، عبيداالله بن احمد، شواهد التنزيل لقواعد 
ــى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، 360/3ـ364؛  سيوطى،  التفضيل، 161/1ـ169؛  طبرس

جلال  الدين، الدر المنثور، 104/3ـ 105.
3.  مائده/54.

4.  كوفى، فرات بن ابراهيم، تفسير فرات كوفى، 123/1؛ ابن شهر آشوب، محمد بن على، مناقب آل ابى طالب، 
.147/3

5.  قشير نيشابورى، حجاج بن مسلم، صحيح مسلم، 1871/4؛ ترمذى، محمد بن عيسى، سنن ترمذى، 638/5؛ 
ابن اثير، مبارك بن محمد، جامع الاصول من احاديث الرسول، 654/8ـ 655.
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فرداى آن روز، پيامبر على را فرا خواند و پرچم سپاه اسلام را به او سپرد و اميرالمؤمنين
ــه دلالت روايت فوق،  ــلام نمود. ب ــپاس اس ــا فتح دژهاى يهود، پيروزى را نصيب س  ب
ــت. هم چنين روايات ديگرى با  مصداق يحبهم ويحبّونه امام على بن ابى طالب اس

اين مضمون توسط انس بن مالك و بريدلآ اسلمى نقل شده است.1 
ابوبكر مصداق اذلةّ على المؤمنين هم نبوده است؛  زيرا ترديدى وجود ندارد كه على بن 
ابى طالب، پس از پيامبر برجسته  ترين انسان مؤمن در ميان جامعة اسلامى بوده است 
و پس از ايشان، همسر و فرزندان و ياران شان، (مانند: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار ياسر و ...) 
برجسته  ترين چهره  هاى مؤمنين در جامعة اسلامى بوده  اند. چنان كه مى  د انيم، ابوبكر هيچ گاه 
در برابر اين مؤمنانِ بزرگ تاريخ اسلام، متواضع و فروتن نبوده است؛ بلكه آنان در حكومت 

ابوبكر مورد ضرب و شتم و توهين و تحقير واقع شده  اند.
 هم نيست؛ زيرا او گرچه در غزوه  هاى پيامبر يجاهدون فى سبيل االله ابوبكر مصداق
همراه با ديگر مسلمانان شركت مى  كرده است، اما همواره نگهبان وسايل و زاد و توشة سپاه 
ــمنان اسلام را به  قتل نرسانده است؛ در حالي كه مجاهدت  هاى  بوده و هيچ گاه فردى از دش

اميرالمؤمنين در راه خدا، زبان زد خاص و عام است.
ــان هيچ قرينه و شاهدى وجود ندارد كه نشان دهد آية 54 سورة مائده درباره ابوبكر  بدينس
نازل شده است؛ بلكه همة شواهد موجود در آيه، بيان گر نزول آن در شأن اميرالمؤمنين على 

بن ابى طالب هستند.2
ــنت نيز در تعارض  ــمندان اهل س ادعاى نزول آيه درباره امامت ابوبكر، با نظر جمهور دانش
است. جمعى از دانشمندان بزرگ اهل سنت مانند: ابن حجر مكى، تفتازانى، غزالى، قرطبى، 
قاضى عضد ايجى، ماوردى و ... تصريح كرده  اند كه نصّى از قرآن يا سنت بر امامت ابوبكر 

وجود ندارد و امامت او با رأى يك، يا حداكثر پنج نفر از صحابه منعقد شده است.3

1.  ترمذى، محمد بن عيسى، سنن ترمذى، 5/ 636 و 637.
ــى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، 260/3ـ261؛ مظفر، محمدحسن، دلائل الصدق،  2.  طبرس

186/2ـ194.
ــرح المقاصد، 259/5 و 262؛ غزالى،  ــعدالدين، ش 3.  ابن حجر مكى، احمد، الصواعق المحرقة/26؛ تفتازانى، س
ــن، 201/1؛ قرطبى، محمدبن احمد، الجامع لأحكام القرآن، 269/1؛ قاضى عضد  ــد، احياء علوم الدي ابوحام
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4 ـ عُبادلآ بن صامت
ــحاق ثعلبى (م427ق) نخستين مفسّرى است كه احتمال نزول آيه درباره «عبادلآ بن  ابو اس
صامت» را بر ديگر احتمالات ترجيح داده است. پس از وى، ابن كثير و اخيراً پيروان محمد 
بن عبدالوهاب نيز از اين احتمال پيروى كرده  اند.1 اينان براى اين احتمال به دو دليل استناد 

كرده  اند:
1ـ آيات قبل و بعد از آية ولايت درباره عبادلآ بن صامت نازل شده  اند؛ پس اين آيه هم كه 

در ميان آن آيات است، بايد به قرينة سياق درباره او نازل شده باشد؛
2 ـ ابن عباس هم نزول آيه را درباره عبادلآ بن صامت دانسته است.2

مى  گويند كه عُباده با يهود بنى قينقاع هم  پيمان بود؛ پس از آن كه آنان پيمان خود را با رسول 
خدا نقض كردند، عباده از آنان بيزارى جُست. رسول خدا به خاطر خيانتشان، اموال آن ها 
را مصادره و آنان را به اذرعات شام تبعيد نمود.3 به دنبال آن، آيه ولايت نازل شد، و عباده، 

خشنودى خود را از پذيرش ولايت خدا و رسول و مؤمنان، ابراز داشت.
ــت كه ترتيب كنونىِ قرآن، براساس ترتيب نزول آيات نيست.  نقد اين قول: بايد توجه داش
در قرآن، آيات متعددى مي توان يافت كه برخلاف سياق وارد شده  اند؛ مانند آية تطهير كه در 
سياق آيات مربوط به همسران پيامبر است؛ اما نصوص متواتر نشان مى  دهد كه مخصوص 
خمسة طيبه است.4 آية ولايت نيز از اين قبيل است؛ اين آيه گرچه در سياق آياتى قرار دارد 

ــن عربى مالكى، عارضة  ــلطانية/7؛ اب ــف، 352/8؛ ماوردى، على بن محمد، احكام الس ــرح المواق ايجى، ش
الأحوذى، 229/13.

ــير القرآن العظيم، 74/2؛ البانى، محمد  ــماعيل، تفس 1.  ثعلبى، احمد، الكشــف و البيان، 80/4ـ81؛ ابن كثير، اس
.584 ناصرالدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 582/10 ـ

2.  بغوى، حسين بن مسعود، معالم التنزيل، 272/2؛ ابن جوزى، عبدالرحمن، زاد المسير فى علم التفسير، 292/2؛ 
شوكانى، محمدبن على، فتح القدير، 53/2.

3.  طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، 480/2؛ عصفرى، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط/26؛ 
ابن كثير، اسماعيل، البداية والنهاية،  12/3ـ13 و 3/4؛ مقريزى، احمد بن على، امتاع الأسماء، 122/1؛ آيتى، 

محمدابراهيم، تاريخ پيامبر اسلام/267.
4.  حسكانى، عبيداالله بن احمد، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، 26/2، 30، 35، 41، 43 و 50؛ ابن كثير، اسماعيل، 
تفسير القرآن العظيم، 492/3ـ494؛ حاكم نيشابورى، محمدبن عبداالله، مستدرك الصحيحين، 146/3، 147، 
ــين، السنن الكبرى، 63/7؛  ــمس الدين، تلخيص المستدرك، 147/3؛ بيهقى، احمد بن حس 150؛ ذهبى، ش
طحاوى، ابوجعفر، مشكل الأثار، 332/1 و 334؛  احمد بن حنبل، مسند، 391/1 و 6/ 46؛ قشير نيشابورى، 
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كه مؤمنان را از دوست گرفتن كافران نهى مى  كند، اما به شهادت قراين موجود در آيه و نيز 
ــتقل و شأن نزول جداگانه  اى  روايات متواتر امامان اهل بيت و صحابه، داراى حكم مس
است1 و در تعارض قرينة سياق، با نص متواتر، تقدم نصّ بر قرينة سياق قطعى است. با وجود 
نصّ بر نزول آيه درباره امامت على، اطمينان به نزول آيه در اين سياق نخواهيم داشت.2
علاوه بر اين، خود ابن كثير كه با استناد به قرينة سياق، نزول آيه را درباره عبادلآ بن صامت 
دانسته است، قرينة سياق را نقض كرده و آيه قبل از آية ولايت را درباره اهل يمن، يا ابوبكر 
دانسته است.3 روايتى هم كه به ابن عباس نسبت داده  اند، فاقد سند است و شايد به همين 

دليل باشد كه شمارى از مفسران اين احتمال را ضعيف دانسته  اند.4
روايت ابن عباس، با روايت صحيح ديگر وى ـ و ديگر صحابه ـ كه بر نزول آيه درباره على

ــح ـ كه روايات اهل بيت و  ــت و تقدم روايت صحي ــت دارد5 نيز در تعارض اس  دلال
صحابه نيز آن را تأييد مى  كنند ـ حتمى است.

ــازگار است؛ زيرا اگر كلمة «ولىّ» را طبق نظر  ــران فريقين نيز ناس اين احتمال با نظر مفس
مفسران شيعه، به  معناى اولى به تصرف و امام بدانيم، عُبادلآ بن صامت خود را امام مسلمانان 
نمى  دانسته و كسى هم درباره او چنين اعتقادى نداشته است. اگر كلمة «ولىّ» را طبق نظر 
ــنت به  معناى محبت و نصرت بدانيم، معنا ندارد كه در ميان همة مؤمنان،  ــران اهل س مفس
ــد؛ بلكه طبق نظر قرآن، همة مؤمنان وظيفه دارند  ــتدار و ياور مؤمنان باش فقط عباده، دوس
ــده در آيه (دادن صدقه در حال  ــتدار و ياور يكديگر باشند؛6 ضمن اين كه صفت ذكرش دوس

ركوع) نيز براى او اثبات نشده، تا آيه بر او قابل تطبيق باشد.

حجاج بن مسلم، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه، ابواب 4 و 9.
ــيوطى، جلال الدين،  الدر المنثور،  554؛ س ــير القرآن، 549/3 ـ ــن، التبيان فى تفس ــى، محمدبن حس 1.  طوس

106/3ـ 105؛ شرف الدين، عبدالحسين، المراجعات/256.
2.  شرف الدين، عبدالحسين، المراجعات/ 256.

3.  ابن كثير دمشقى، اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، 72/2ـ73.
4.  طبرى، محمدبن جرير، جامع البيان فى تفسير القرآن، 628/4؛ ابوحيان، بحر المحيط، 301/4. 

ــيوطى، جلال  ــير ابن ابى حاتم، 227/3؛ ابن مغازلى، مناقب على بن ابى طالب/311؛ س 5.  ابن ابن حاتم، تفس
الدين، الدر المنثور، 104/3ـ 105.

6.  توبه/71.
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ــم مي خورند كه صحّت اين احتمال را با ترديد  ــواهدى به  چش هم چنين در كتاب هاى تاريخ ش
مواجه مى  سازند؛ مورخان، ماجراى خيانت و پيمان  شكنىِ يهود بنى قينقاع و بيزارى جستنِ 
عباده از آنان را در ماه شوال سال دوم هجرى ذكر كرده  اند؛1 در حالى كه به تصريح مفسران، 
سورة مائده آخرين سوره  اى است كه بر پيامبر نازل شده است.2 شمارى از صحابه، نزول 
ــت پيامبر از حجلآ الوداع، در بين مكه و مدينه دانسته  اند.3  ــورة مائده را در بازگش همة س
بدينسان، در زمان بيزارى جُستن عباده از بنى قينقاع در سال دوم هجرى، هنوز هيچ آيه  اى 

از سورة مائده نازل نشده بوده تا بتوان آيات ولايت (مائده/54ـ56) را درباره او دانست. 

 شبهات
روايات متواتر امامان اهل بيت و صحابه، بيان گر آن است كه آية ولايت درباره اميرالمؤمنين

 نازل شده است. اهل بيت و صحابه بر اين عقيده اتفاق نظر داشته  اند و در عصر آنان، 
ــم نمى  خورد. در ميان تابعين نيز نظر غالب همين است و تنها به  ترديدى در اين  باره به  چش

برخى از آنان، شأن نزول  هاى ديگرى نسبت داده شده است.
قراين درونى و برونىِ آيه نيز نشان مى  دهند كلمة «ولىّ» به  معناى تصرفِ در امور و امامت 
است. بدين سان دلالت آيه بر امامتِ اميرالمؤمنين قطعى و خدشه  ناپذير است و جاى هيچ 
 ــبه  اى باقى نمى  ماند. با اين وجود، كسانى كه اختصاص آيه به اميرالمؤمنين ــك و ش ش
ــازگار مى  يافته  اند،  ــت آن بر امامت بلافصل آن حضرت را با عقايد مذهبى خود ناس و دلال
 كوشيده  اند تا هم در سند روايات شأن نزول و هم در دلالت آيه بر امامت اميرالمؤمنين
تشكيك كنند. آغازگر اين ترديدها دانشمندان معتزلى و در رأس آنان، عمرو بن بحر جاحظ 
ــعرى مانند فخر  ــتند.4 پس از آنان، عالمان اش (م255ق) و عبدالجبار معتزلى(م415ق) هس

ــخ، 30/2؛ ابن كثير،  ــوك، 383/1؛ ابن اثير، الكامل فى التاري ــد بن جرير، تاريخ الأمم والمل ــرى، محم 1.  طب
اسماعيل، البداية والنهاية، 3/4؛ مقريزى، احمد بن على، امتاع الأسماء، 122/1.

ــعيب، تفسير نسائى، 427/1ـ 428؛ سيوطى، جلال الدين، الدر المنثور، 3/3؛ سيوطى،  ــائى، احمد بن ش 2.  نس
جلال الدين، الاتقان فى علم القرآن، 27/1.

3.  ابن كثير دمشقى، اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، 3/3؛ سيوطى، جلال الدين، الدر المنثور، 252/2؛ آلوسى، 
محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، 221/3.

ــار، المغنى فى الإمامة،  ــير/112؛ قاضى عبدالجب ــر، العثمانيه/118؛ ابوبكر اصم، تفس ــظ، عمرو بن بح 4.  جاح
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رازى راه آنان را ادامه داده و مباحث آنان را بدون تغيير يا با تغييرات اندكى تكرار كرده  اند. 
سيدمرتضى (م436ق) ـ از دانشمندان بزرگ اماميه ـ نخست در اثر كلامى خود الذخيرلآ و 
ــپس در اثر ديگر خود الشافى1 به تفصيل به تمام شبهات عبدالجبار معتزلى و افراد پيش  س
ــخ داده است. پس از سيد مرتضى، شاگرد وى شيخ طوسى (م460ق) در دو اثرش  از او پاس
ــير تبيان2 به ايرادهاى عبدالجبار معتزلى و عالمان پيش از او پاسخ  ــافى و تفس تلخيص الش
ــرى (م 528هـ) كه خود از عالمان معتزلى  ــت. پس از شيخ طوسى، جاراالله زمخش گفته اس

است، بدون آن كه از عبدالجبار معتزلى نام ببرد، به برخى از ايرادهاى او پاسخ گفته است.3 
از اين زمان به بعد، دانشمندان اشعرى، راه عالمان معتزلى را ادامه دادند. نخستين دانشمند 
شاخص اشعرى كه در مسير معتزليان قدم نهاد، فخرالدين رازى (م606ق) است. وى بدون 
ــد: جاحظ، محمدبن بحر اصفهانى و قاضى عبدالجبار)  ــمندان معتزله (مانن آن  كه به نام دانش
ــت.4 قابل  ــاره كند، ايرادهاى آنان را ـ با افزودن برخى نكات ـ  به  نام خود ثبت كرده اس اش
ذكر است كه فخر رازى، هيچ اشاره  اى به پاسخ  هاى سيد مرتضى و شيخ طوسى به شبهات 

دانشمندان اهل سنت نكرده است.
ــبهات  ــرى، ابن تيميه (م728ق) با تكرار ش ــتم هج ــرى، در اوايل قرن هش پس از زمخش
پيشينيان، ادعا كرده كه حديث صدقه دادن على در ركوع نماز را فقط ثعلبى نقل كرده 
ــت. وى بدون آن كه كمترين دليلى براى اثبات مدعاى خود ارائه دهد، حديث ياد شده را  اس
ساختة دست دروغ گويان دانسته است؛5 اما نمى  گويد كه كدام دروغ گو اين حديث متواتر را 
ــتين بار اين حديث  ــت و آيا بيش از ده نفر از صحابة پيامبر كه براى نخس جعل كرده اس
ــران و متكلمان بزرگ اهل  ــترده نقل كرده  اند و نيز ده  ها تن از محدثان، مفس را به  طور گس
سنت كه در قرون مختلف، به صحت و تواتر اين حديث تصريح كرده و آن را نقل كرده  اند 

131/20ـ139.
1.  سيد مرتضى، على بن حسين، الذخيره فى علم الكلام/438ـ442 و الشافى فى الإمامة، 218/2ـ248.

2.  طوسى، محمد بن حسن، تلخيص الشافى، 10/2ـ45 و التبيان فى تفسير القرآن، 555/3 ـ564.
3.  زمخشرى، جاراالله، كشاف، 1/ 623ـ624.

4.  رازى، فخرالدين، تفسير كبير، 379/4ـ386.
5.  ابن تيميه، منهاج السنة، 30/2ـ31 و 10/7.
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دروغ گو هستند؟!1
پس از ابن تيميه، ابن كثير (م774ق) راه وى را ادامه داد و با آن كه خودش خبر صدقه دادنِ 
ــند صحيح  اميرالمؤمنين در ركوع نماز و نزول آية ولايت درباره آن حضرت را با چند س
ــت.3 وى علاوه بر   ــده را تضعيف كرده اس ــت،2 بدون ارائة دليل، روايات يادش نقل كرده اس
ــت؛ از جمله، ابن ابى حاتم  ــف روايات، به تحريف برخى از روايات نيز اقدام نموده اس تضعي
با ذكر سند از عتبلآ بن ابى حكيم نقل كرده: «فى قوله إنمّا وليّكم االله ورسوله والذّين 
آمنوا قال: على بن ابى طالب».4 ابن كثير همين حديث را از همان شخص و با همان 
سند، از تفسير ابن ابى حاتم چنين نقل كرده: «عن عتبلآ بن أبى حكيم فى قوله إنمّا وليّكم 

5.«قال: هم المؤمنون وعلى بن ابى طالب االله ورسوله والذّين آمنوا
چنان كه ملاحظه شد، كلمة «المؤمنون» به حديث عتبلآ بن ابى حكيم اضافه شده است؛ حال 

آن كه اين كلمه در تفسير ابن ابى حاتم وجود ندارد.
در اوايل قرن سيزده هجرى، عبدالعزيز دهلوى (م1239ق) پس از تكرار مباحث پيشينيان، 

شبهة ديگرى بر شبهات آنان افزوده است.6
ــمندان اهل سنت، بر ديدگاه عالمان اماميه نسبت به آية ولايت، به  خلاصة ايرادهاى دانش

قرار زير است:
1 ـ جاحظ، عبدالجبار معتزلى و فخر رازى نوشته  اند:

عبارت الذين آمنوا در آية ولايت جمع است و نمى  توان آن را بر يك 
ــود كه صفتِ دادن زكات در حال ركوع فقط  نفر حمل كرد و اگر ثابت ش
ــود كه مراد از الذين  ــده، اين امر موجب نمى  ش براى على حاصل ش
آمنوا على باشد؛ زيرا صدر كلام عام است و نمى  توان آن را به  خاطر 

1.  رك: فصل بررسى سند حديث.
2.  پيش از اين، در مبحث بررسى سند حديث، سه سند از سندهاى موجود در تفسير ابن كثير بررسى، و وثاقت 

رجال آن به اثبات رسيد.
3.  ابن كثير، اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، 74/2.

4.  ابن ابى حاتم، تفسير القرآن العظيم، 1162/4.
5.  ابن كثير دمشقى، اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، 74/2.

6.  دهلوى، سراج الهند، تحفة اثنا عشريه/395.
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خاص بودن صفت، تخصيص زد.1
ــخ: عرب گاهى به دلايلى مانند تكريم و بزرگداشت يك فرد، يا ترغيب مردم به انجام  پاس
ــنديده و مانند آن، لفظ جمع را براى يك نفر استعمال مى  كند.2 در قرآن كريم  يك كار پس

نيز اين  گونه استعمال  ها امرى رايج است؛ مانند:
قرآن كلمة «امّت»3 را كه براى جمع كاربرد دارد، در مورد ابراهيم به  كار برده است؛4

جملة إنّا نحن نزلنا الذكر كه براى جمع است، در مورد خداوند به  كار رفته است؛5
در آية مباهله كلمة «أنفس» كه جمع است براى اميرالمؤمنين و كلمة «نساء» كه جمع 

است براى صديقة طاهره استعمال شده است؛6
ــاس إن الناس قد جمعوا لكم7 كلمة «ناس» كه براى جمع  ــة الذين قال لهم الن در آي

است، در مورد نعيم بن مسعود اشجعى استعمال شده است.8
ــان مى  دهند كه اگر علتى وجود داشته  ــت، نش موارد فوق و موارد فراوان ديگرى از اين دس
باشد، استعمال لفظ جمع براى مفرد، جايز است.9 در آية ولايت، افزون بر علل گذشته، علت 
 ،ديگرى نيز براى چنين استعمالى وجود دارد و آن، روايات صحيح ـ بلكه متواتر ـ پيامبر
امامان اهل بيت و صحابه است كه نشان مى  دهند مصداق تعبير الذين آمنوا در آية 
ــت؛10  لذا برخلاف آن چه ادعا كرده  اند، در  ــده ـ اختصاصا ًـ  على بن ابى طالب اس ياد ش

ــظ، عمرو بن بحر، العثمانيه/118ـ 119؛ قاضى عبدالجبار، المغنى فى الإمامة، 134/1ـ 135؛  رازى،  1.  جاح
فخرالدين، محمد بن عمر، تفسير كبير، ج 4، ص 384ـ 385.

2.  سيدمرتضى، الشافى فى الإمامة، 224/2؛ زمخشرى، محمود، كشاف، 624/1.
3.  نحل/120.

4.  آلوسى، محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، 168/6.
5.  سيدمرتضى، الشافى فى الإمامة، 224/2.

ــرف الدين، عبدالحسين،  ــواهد التنزيل لقواعد التفضيل، 120/1ـ 127؛ ش ــكانى، عبيداالله بن احمد، ش 6.  حس
المراجعات/252.
7.  آل عمران/173.

8.  طوسى، محمدبن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، 653/3.

9.  سيدمرتضى، على بن حسين، الشافى فى الإمامة، 226/2.
10.  زمخشرى، محمود، كشاف، 624/1؛ سيوطى، جلال الدين، الدر المنثور، 106/3؛ بلخى، مقاتل بن سليمان، 

تفسير مقاتل بن سليمان، 486/1.
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ــل بر خاص كند؛ زيرا نزول آيه از ابتدا به  ــى بخواهد آن را حم آيه عامى وجود ندارد تا كس
ــته و به شهادت اوصاف پايان آيه (مانند: اقامه نماز، و دادن  اميرالمؤمنين اختصاص داش
ــال ركوع) كه اختصاص به على دارد، مصداق تعبير الذين آمنوا از آغاز،  زكات در ح
اميرالمؤمنين بوده است. حمل عام بر خاص هم كه «آلوسى»1 آن را خلاف اصلى دانسته 

و ارتكاب آن را جز در موارد ضرورت جايز نمي داند، يك اصل پذيرفته  شدة علمى است.
يكى از كسانى كه در آية مورد نظر، حمل جمع بر مفرد را نادرست دانسته و به  همين دليل 
ــده بپذيرد مصداق تعبير الذين آمنوا اميرالمؤمنين باشد، فخررازى است؛2  حاضر نش
در حالى كه خود وى برخلاف ظهور آيه و نيز برخلاف روايات متواتر اهل بيت و صحابه، 
ابوبكر را مصداق آيه دانسته و جمع را بر فرد حمل نموده است؛ به تعبير ديگر وى به  صورت 
ــت است كه آن  ــته كه حمل جمع بر فرد در آية ولايت، در صورتى نادرس ضمنى اعلام داش
فرد اميرالمؤمنين باشد؛ اما اگر آن فرد ابوبكر باشد حمل جمع بر فرد درست است و هيچ 

ايرادى بر آن وارد نيست! 
ــيد رضا كه مى  نويسد: «حمل جمع بر مفرد در  ــته نادرست بودن سخن رش از مباحث گذش
سخن انسان  هاى فصيح روى نمى  دهد؛ چه رسد به كلام اعجاز آميز خداوند»3 نيز روشن شد.

2 ـ جاحظ و فخر رازى مى  گويند:
 ــم است براى زكات واجب و اگر آيه، به اميرالمؤمنين لفظ «زكات» اس
اختصاص داشته باشد و حضرت زكات واجب را در ركوع نماز پرداخته باشد، 
اداى زكات را از اول وقتِ وجوب آن تأخير انداخته است و اين كار معصيت 
است و نسبت دادن آن به على جايز نيست و حمل «زكات» بر صدقة 

مستحب نيز خلاف اصل است.4
پاسخ: در پاسخ به اين شبهه چند نكته را ذكر مى  كنيم:

ــان لفظ «زكات» را به  معناى رشد و زيادت و نيز به  معناى طهارت و بركت   اولاً: لغت  شناس

1.  آلوسى، محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، 168/6.
2.  رازى، فخرالدين، تفسير كبير، 384/4ـ 385.

3.  رشيد رضا،  تفسير المنار، 442/6.
4.  جاحظ، عمرو بن بحر، العثمانيه/118ـ 119؛ رازى، فخرالدين، تفسير كبير، 386/4.
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ــدن  ــته  اند. زكات مال را نيز از آن جهت زكات ناميده  اند كه موجب طهارت و پاك ش دانس
ــد: «زكاة المال، وهو تطهيره، والزكاة: الصلاح... و زكا الزّرع:  آن مى  گردد. خليل مى  نويس
إزداد و نما».1 ابن منظور مى  نويسد: «و اصل الزكاة فى اللغة الطهارة والنمّا والبركة».2 يعنى 

معناى لفظ زكات از نظر لغت شناسان، اعم از زكات واجب و مستحب است.
ثانياً: لفظ «زكات» اختصاص به زكات واجب ندارد؛ بلكه اعم از زكات واجب و مستحب است 
و اختصاص آن به زكات واجب، اقدامى بدون دليل است. لفظ «زكات» همانند لفظ «صلالآ» 

است كه هم نماز واجب را شامل مى  شود و هم نماز مستحب را. جصاص مى نويسد:
ــمّى زكاةً لأن علياًّ  قوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون يدلّ على أن صدقة التطوع تس
ــم الزكاة يتناول الفرض والنفل، كاسم الصدقة وكاسم  تصدق بخاتمه تطوعاً... فصار اس

الصلاة ينتظم الأمرين (= الفرض والنفل).3
بيضاوى مى  نويسد: «والاية دليل على أن صدقة التطوع تسمّ زكاة».4

قرطبى مى  نويسد: «وهذا يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاةً... فصار اسم الزكاة شاملاً 
للفرض والنفل، كاسم الصدقة وكاسم الصلاة».5

ثعالبى مى  نويسد: «والزكاة هنا: لفظ عام للزكاة المفروضة، والتطوع بالصدقة».6
ــران مانند: ماتريدى، زمخشرى، فاضل مقداد، كيا هراسى، حنفى  جمع كثير ديگرى از مفس
مظهرى، علاء الدين بغدادى، ابن عطيه اندلسى7 و ... نيز عباراتى مشابه نظر مفسران يادشده 

دارند و لفظ زكات را به  صراحت، اعم از زكات واجب و مستحب دانسته  اند.
ثالثاً: برخى از مفسران گفته  اند كه اگر امروز با شنيدن لفظ زكات، زكات واجب به ذهن متبادر 

1.  فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين/393، ذيل واژه «زكو».
2.  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 36/3، ذيل واژه «زكا»؛ ابن فارس، احمد، معجم المقاييس اللغة، 17/3.

3.  جصاص، احمدبن على، أحكام القرآن، 103/4.
4.  بيضاوى، عبداالله بن عمر، أنوار التنزيل والتأويل، 133/2.
5.  قرطبى، محمدبن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، 222/6. 

6.  ثعالبى، عبدالرحمن، جواهر الحسان فى تفسير القرآن، 396/2.
7. ماترديدى، ابومنصور، تأويلات اهل السنة، 50/2؛ زمخشرى، محمود، كشاف، 649/1؛ فاضل مقداد، جمال 
الدين مقداد بن عبداالله، كنزالعرفان فى فقه القرآن، 158/1؛ طبرى كياهراسى، على بن محمد، احكام القرآن، 
84/3؛ مظهرى، محمد ثناء االله، التفسير المظهرى، 133/3؛ بغدادى، على بن محمد، لباب التأويل فى معانى 

التنزيل، 57/2؛ ابن عطيه اندلسى، عبدالحق، المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز، 209/2.
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مى  شود (نه صدقة مستحب) بدان جهت است كه در طى بيش از هزار سال، مسلمانان واژة 
ــلام، زكات در معنايى اعم از  زكات را درباره زكات واجب به  كار برده  اند؛ وگرنه در صدر اس

زكات واجب به  كار مى  رفته است.1
رابعاً: اميرالمؤمنين از اهل بيت پيامبر و جزو صحابه است و فعل و قولش ـ از ديدگاه 
ــان در ركوع نماز صدقه داده است،  ــد كه ايش فريقين ـ حجت. وقتى با خبر متواتر ثابت ش
ــنت صحابه ـ كه  ــى حق ندارد در صحتِ قول و فعل آن حضرت ترديد كند؛ وگرنه س كس
بيش از نيمى از عقايد اهل سنت در اصول و فروع بر آن مبتنى است ـ با ترديد مواجه شده 

و ارزش خود را از دست خواهد داد.
ــاً: نوع زكات دادن على، آن هم در ركوع نماز، با زكات مستحب تناسب بيش ترى  خامس
ــمار زيادى از مفسران فريقين نيز زكات حضرت را صدقة مستحبى  دارد تا زكات واجب. ش
دانسته  اند.2 كياهراسى (قرن 5 ق) مى  نويسد: «... قوله: ويؤتون الزكاة وهم راكعون يدلّ 
أيضاً على أن صدقة التطوع تسمّى زكاة، فإن علياًً تصدق بخاتمه تطوّعاً فى الركوع...»3.

فاضل مقداد (قرن 9ق) مى  نويسد: زكات اميرالمؤمنين از نوع صدقة مستحب بوده است 
ــتر از باب زكات واجب باشد؛ چون دادن زكات، واجبِ مضيق  ــت كه دادن انگش و جايز نيس
ــت كه واجب مضيّق را رها كند و به واجب موسّع يا مستحب  ــت و براى امام جايز نيس اس

بپردازد.4
ــر بوده و مالى كه زكات به  ــر رازى ادعا كرده  اند كه اميرالمؤمنين فقي ــظ و فخ 3 ـ جاح
ــته است و به همين دليل وقتى سه قرص نان عطا كرد، سورة هل أتى  آن تعلق گيرد نداش

درباره آنان نازل شد.5
ــال دهم هجرى،  ــخ: ادعاى فقير بودن اميرالمؤمنين در زمان نزول آية ولايت در س پاس

1.  طباطبائى، سيدمحمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، 8/6.
ــرار التأويل،  ــن على، أحكام القرآن، 103/4؛ بيضاوى، عبداالله بن عمر، أنوار التنزيل واس 2.  جصــاص، أحمدب
133/2؛ مظهرى، محمد ثناء االله، التفسير المظهرى، 133/3؛ قرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، 

.221/6
3.  طبرى كياهراسى، على بن محمد، أحكام القرآن، 84/3.

4.  فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبداالله، كنز العرفان فى فقه القرآن، 158/1.
5.  جاحظ، عمرو بن بحر، العثمانيه/118ـ 119؛ رازى، فخرالدين، تفسير كبير، 387/4.
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ــت است؛ زيرا ثروت، نتيجة قدرت فكرى و جسمىِ انسان است و به شهادت تاريخ و  نادرس
آثار برجاى مانده از آن حضرت، ايشان از نظر نيروى فكرى و جسمى ـ پس از پيامبر ـ 
برجسته  ترين فرد روزگار خود بوده است و چنين فردى به  طور طبيعى، در هيچ جامعه  اى نبايد 
فقير باشد. هم چنين اميرالمؤمنين برجسته  ترين شخصيت مجاهد در سپاه اسلام بوده و 
از غنايمى كه نصيب سپاه اسلام مى  شده، سهم داشته است. علاوه بر اين، فقر، در زندگى 
انسان امرى دايمى نيست؛ ممكن است فردى در زمانى فقير باشد و در زمان ديگرى متمكّن 
 ،1 رسول خداوآت ذا القربى حقه ــمول زكات. مضاف بر اين، پس از نزول آية و مش
فاطمه را فراخواند و «فدك» را به او بخشيد.2 لذا درزمان نزول آية ولايت، درآمد فدك 

نيز در اختيار خانواده على بوده است.
ــد در زندگىِ اميرالمؤمنين زهد و ساده  زيستى وجود داشته است؛ نه فقر و  به  نظر مى  رس
تنگدستى. ارزش كار آنان در سورة هل أتى نيز به  خاطر خدايى بودن كارشان و مقدم داشتن 

ديگران بر خودشان بوده است.
4 ـ محمد بن بحر اصفهانى (م322ق) مى  نويسد:

ــدن  كلمة «ركوع» در آية ولايت، نه به معناى انحنا و هيئت خاص خم ش
در نماز، كه از اجزاء نماز است، بلكه معناى خضوع است. يعنى مؤمنان ياد 

شده، كسانى هستند كه در حال اداى نماز و زكات، خاشع و متواضع  اند.3
پاسخ: در جواب اين شبهه نيز به چند نكته اشاره مى  كنيم:

اولاً: لغت شناسان كلمة «ركوع» را به  معناى خم شدن و سر پايين آوردن دانسته  اند:
راغب مى  نويسد: «الرّكوع: الانحناء،...»؛4

ابن منظور مى  نويسد:
ــه ... واما الركوع فهو أن يخفض المصلى رأسه... فالراكع:  ... ركع يركع ركعاً: طأطأ رأس

1.  اسراء/26.
2.  طوسى، محمدبن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، 468/6؛ حسكانى، عبيداالله بن احمد، شواهد التنزيل لقواعد 

التفضيل، 438/1؛ سيوطى، جلال الدين، الدر المنثور، 38/5.
3.  محمد بن بحر اصفهانى، تفسير/112.

4.  راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، 364/1.
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المنحنى. والركوع: الإنحناء، ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ: انحنى من الكبر؛1
طريحى مى  نويسد: «والركوع لغة: الإنحناء، يقال ركع الشيخ أى إنحنى من الكبر»؛2

مصطفوى مى  نويسد: «ركع ركوعاً: إنحنى. وركع: قام الى الصلاة... ثم استعملت فى الشرع 
فى هيئة مخصوصة».3

قرشى مى  نويسد: «ركع وركوع، خم شدن و سر پايين آوردن است؛ جوهرى ركوع را به  معناى 
انحناء دانسته است».4

ــران و متكلمان اماميه5 و بسيارى از مفسران اهل سنت6 نيز واژة ركوع را در آية  ثانياً: مفس
مورد نظر، به  معناى انحنا ـ كه هيئتى خاص در نماز است ـ دانسته  اند. آنان، حمل ركوع بر 
ــل بيت و صحابه ـ كه نزول آيه  ــاى خضوع را خلاف ظاهر آيه و خلاف روايات اه معن

را درباره على و ركوع را به  معناى هئيت خاص (ركوع نماز) دانسته  اند ـ ذكر كرده  اند.7
ــت به  جاى اين كلمه از  ــاً: اگر كلمة ركوع در آيه به  معناى خضوع بود، خداوند مى  توانس ثالث
ــتفاده كند و آيه به  صورت «وهم خاضعون» ذكر شود تا دلالت آن  خود كلمة «خضوع» اس
بر معناى خضوع از صراحت كافى برخوردار باشد. بدين سان، نظر محمد بن بحر اصفهانى نيز 

فاقد ارزش علمى است.
5 ـ عبدالجبار معتزلى (م 415هـ) و فخر رازى نوشته  اند:

اگر آية ولايت درباره على نازل شده باشد و كلمة «ولىّ» به  معناى اولى 

1.  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 133/8ـ134.
2.  طريحى، فخرالدين، مجمع البحرين، 360/4.

3.  مصطفوى، حسن، التحقيق فى كلمات القرآن، 218/4.
4.  قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن، 121/3ـ120.

563؛ مفيد، محمد بن محمد، تفسير القرآن المجيد،  5.  طوسى، محمدبن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، 561/3 ـ
182/1؛ طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، 327/3، ابوالفتوح رازى، حسين بن على، 

روض الجنان وروح الجنان فى تفسير القرآن، 27/7.
ــمرقندى، 423/1ـ424؛ ثعالبى، عبدالرحمن،  ــمرقندى، تفسير س ــرى، محمود، كشاف، 624/1؛ س 6.  زمخش
ــعود، تفسير، 52/3؛ بلخى، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان،  ــان، 434/1، ابى الس الجواهر الحس

486/1؛ سمرقندى، نصربن محمد بن احمد، بحر العلوم، 401/1.
7.  طوسى، محمدبن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، 562/3؛ زمخشرى، محمود، كشاف، 624/1؛ نسفى، عبداالله 

بن احمد، تفسير نسفى، 289/1.
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ــت كه على در زمان نزول  ــد، عيب آن اين اس به تصرف و امامت باش
آيه، حق تصرف در امور مسلمانان را نداشته است. حال آن كه آيه اقتضا دارد 
ــند؛ پس كلمة  ــده، در زمان نزول آيه، داراى حق ولايت باش مؤمنان يادش

«ولىّ» به  معناى نصرت است؛ نه امامت.1
فخر رازى افزوده است:

ــد، از آن جا كه  ــته باش ــر بپذيريم كه آيه، بر امامت على دلالت داش اگ
حضرت در زمان نزول آيه، حق تصرف نداشته  اند، دلالتى بر امامت ايشان 
ــه  ــت؛ اما پس از خلفاى س در آن زمان ندارد. نتيجه اين كه على امام اس
گانه و در همان زمانى كه در مصدر حكومت ظاهرى قرار گرفته است؛ زيرا 

در آيه چيزى كه بر تعيين وقت دلالت داشته باشد وجود ندارد.2
پاسخ: ولىّ كسى است كه اطاعت او واجب است و حق تصرف در امور جامعه و مردم را دارد 
و در آية مورد نظر، اين حق براى اميرالمؤمنين ثابت شده است. جاحظ و فخر رازى كه 
مى  گويند: «على در زمان نزول آيه، حق تصرف در امور مسلمانان را نداشته»، چه دليلى 
ــراى اثبات مدعاى خود دارند؟ آيه ظهور دارد كه اميرالمؤمنين از چنين حقى برخوردار  ب
است. در اين جا مطلب ديگرى وجود دارد كه جاحظ و رازى به آن توجه نكرده  اند و آن تفاوتى 
است كه ميان داشتن حق تصرف در امور جامعه از يك سو و اعِمال اين حق از سوى ديگر 
ــول خدا براى اميرالمؤمنين وجود  وجود دارد. آن چه در زمان نزول آيه و در حيات رس
 و اميرالمؤمنين نداشت، اعِمال اين حق است؛ نه وجود آن. ضمن اين كه ولايت پيامبر
 در طول ولايت خداوند و ولايت اميرالمؤمنين ــت؛ ولايت پيامبر در طول يكديگر اس

در طول ولايت رسول خدا است. 
بر اين اساس، اعِمال تصرف اميرالمؤمنين در امور مردم، به  طور طبيعى بعد از درگذشت 
ــر خواهد بود. اما ناديده گرفتنِ اين حقِ على پس از پيامبر و اختصاص دادن  پيامب
آن به دورة بعد از عثمان، اقدامى بدون دليل است؛ زيرا آية مورد نظر، بر امامت بلافصل على

1.  قاضى عبدالجبار، المغنى فى الامامة، 136/1ـ137؛ رازى، فخرالدين، تفسير كبير، 384/4.
2.  رازى، فخرالدين، تفسير كبير، 385/4.
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 مُهر تأييد مى  زند؛ آيه تصريح مى  كند كه ولىّ (اولياى) مؤمنان و مسلمانان، انحصاراً سه 
 .كس  اند: خدا، رسول خدا و مؤمنى كه در حال ركوع زكات داده است؛ يعنى اميرالمؤمنين

با درگذشت پيامبر، زمان اعِمال ولايت، توسط اميرالمؤمنين فرا مي رسد.
ــات پيامبر نيز گوياى همين حقيقت  اند؛ آن حضرت در حديث صحيح ولايت ـ علىّ  رواي
ــت همة مؤمنان معرفى كرده اند.  ــىُّ كلِّ مؤمنٍ بعدى ـ1 پس از خود، على را سرپرس ول
 و متصل به ولايتِ پيامبر پس از پيامبر ــن حديث صراحت دارد كه ولايت على اي
است؛ زيرا ولايت اميرالمؤمنين بر همة مؤمنان، در صورتى تحقق مى  يابد كه متصل به 
ولايت پيامبر باشد؛ در غير اين صورت، ولىّ همة مؤمنان ـ از جمله ولىّ خلفاى سه گانه 
و كسانى كه در دوران حكومت آنان فوت كرده  اند ـ نخواهد بود؛ حال آن كه به دلالت سخن 

پيامبر بايد ولىّ آنان هم باشد.
ــوان ولىّ مؤمنان معرفى مى  كند، از نظر  ــه خداوند على را با حضور پيامبر به  عن اين ك
ــت پيامبر است؛ چنان كه استحقاق امامت براى وليعهد  عرف عقلا، ناظر به بعد از درگذش
ــين ثابت مى  شود؛ هر چند در آن زمان، وجود موصىّ مانع  و وصىّ، در زمان حيات امام پيش

از تصرف او باشد.2 
ــته و آيه را دليل امامت او  ــر رازى كه نزول آيه را درباره ابوبكر دانس ــون جا دارد از فخ اكن
قرار داده است بپرسيم: آيا ابوبكر در زمان نزول آيه، داراى حق تصرف در امور مؤمنان بوده 

است؟! پس به چه دليل آيه را دليل امامت ولى قرار داده  ايد؟
6 ـ فخر رازى (م606ق) مى  نويسد:

ــاز و دادن زكات در حال ركوع، نه  ــده در آيه، يعنى اقامة نم اوصاف ذكرش
ــراى تخصيص عموم الذين آمنوا به على، بلكه براى جدا كردن  ب

مؤمنان واقعى از غير آنان است.3
ــخ: اين ادعا كه اوصاف ذكر شده در آيه، براى جدا ساختن مؤمنان واقعى از غير واقعى  پاس
ــت كه  ــات متواتر امامان اهل بيت و صحابه اس ــدون دليل و در تعارض با رواي ــت، ب اس

1.  ترمذى، محمد بن عيسى، سنن ترمذى، 632/5.
2.  طوسى، محمد بن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، 564/3.

3.  رازى، فخرالدين، تفسير كبير، 379/4.
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ــته  اند.1 ضمن اين كه ساير مؤمنان از  ــده را معرِّف وجود اميرالمؤمنين دانس اوصاف يادش
چنين اوصافى برخوردار نبوده  اند تا خداوند بخواهد بدين وسيله، آنان را از منافقان جدا سازد. 
هم چنين اوصاف ياد شده نمى  توانند موجب جدا ساختن مؤمنان از منافقان گردند؛ زيرا ممكن 

است منافقين نيز دست به چنين اقدامى زده و مثلاً در حال ركوع صدقه دهند.
7ـ فخر رازى مى  نويسد:

ــرا اگر ارتباط  ــت اميرالمؤمنين ندارد؛ زي ــى به امام ــة ولايت ارتباط آي
ــان براى اثبات امامت خود به اين آيه استناد مى  كرد؛ حال  ــت ايش مى داش

آن كه نكرده است.2
پاسخ: آثار بر جاى مانده از اميرالمؤمنين در منابع فريقين، نشان مى  دهند حضرت براى 
ــتدلال كرده  اند؛ ايشان در جمع شورايى كه  ــتناد و اس اثبات امامت خود به آية مورد نظر، اس
عمر براى تعيين خليفه انتخاب كرده بود، براى اثبات حق خود، به آية ولايت استناد كرد و 

فرمود:
ــدكم باالله أمنكم أحدٌ أنزل االله تعالى فيه: إِنَّمَا وَليُِّكُمُ االلهُ وَرَسُولهُُ  أنش
كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ غيرى؟  لاَةَ وَيؤُْتُونَ الزَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ

قالوا: اللهمّ لا.3
ــتند.  ــد كه على واجد اين حق و آن ها فاقد آن هس ــورا نيز معترف بودن ــى اعضاى ش يعن

اميرالمؤمنين در صفين نيز براى اثبات امامت خود به آية ولايت استناد نمود و فرمود:
فأنشدكم، أتعلمون حيث نزلت  إِنَّمَا وَليُِّكُمُ االلهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا 
كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ قال الناس: يا رسول  لاَةَ وَيؤُْتُونَ الزَّ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ
االله، خاصة فى بعض المؤمنين أم عامّة لجميعهم؟ فأمر االله عزوجلّ نبيهّ 

ــط، 129/7؛ ثعلبى، احمد، الكشــف  ــد بن يعقوب، كافى، 189/1 و 288؛ طبرانى، معجم اوس ــى، محم 1.  كلين
والبيان، 80/4.

2.  رازى، فخرالدين، تفسير كبير، 385/4.
ــليم بن قيس/148؛ طبرى، ابن  ــليم بن قيس، كتاب س 3.  ابن مردويه، مناقب على بن ابى طالب/133؛ س
رستم، المسترشد فى امامة اميرالمؤمنين/353؛ صدوق، محمد بن على، كمال الدين/268؛ طبرسى، احمد بن 
على، الاحتجاج، 118/1؛ جوينى، محمد بن مؤيد، فرائد السمطين، 312/1، ح 250؛ نورى، ميرزا حسين، 

مستدرك الوسائل، 256/7.
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أن يعلمهم ولاة أمرهم وأن يفسّر لهم من الولاية ما فسّر لهم من صلاتهم 
و زكاتهم وصومهم وحجّهم. فصبنى للناس بغدير خم... .1 

ــة ولايت را درباره  ــتند كه نزول آي ــن، اميرالمؤمنين از جملة راويانى هس ــاف بر اي مض
خودشان نقل كرده  اند.2 اين اقدام حضرت نيز نوعى استناد به آيه محسوب مى  شود.

8 ـ فخر رازى مى  نويسد:
دادن انگشتر به فقير در حال نماز، فعل كثير است كه با نماز منافات دارد و 

شايستة مقام على نيست كه دست به چنين اقدامى بزند.3
پاسخ: در پاسخ به اين شبهه چند نكته را بيان مى  كنيم:

ــيعه و جمع زيادى از مفسران اهل سنت، صدقه دادن اميرالمؤمنين در  اولاً: مفسران ش
نماز را فعل قليل دانسته و آن را مبطل نماز ندانسته  اند: 

ـ شيخ طوسى مى  نويسد: «وفى الأية دلالة على أن العمل القليل لا يفسد 
الصلاة»؛4 

ــل القليل لا يبطل  ــد: «الأية يدل على أن العم ــى مى  نويس ــا هراس ـ كي
الصلاة»؛5

بيضاوى مى  نويسد: «والأية يكون دليل على أن الفعل القليل فى الصلاة 
لا يبطلها»؛6

قرطبى مى  نويسد: «وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة».7
ــران مانند: زمخشرى، نسفى، خازن بغدادى و ماترديدى نيز تعابيرى  ــيارى ديگر از مفس بس

1.  سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس، 644/2.
2.  حاكم نيشابورى، محمدبن عبداالله، معرفة علوم الحديث/102؛ سيوطى، الدرالمنثور، 105/3.

3.  رازى، فخرالدين، تفسير كبير، 387/4.
4.  طوسى، محمد بن حسن،  التبيان فى تفسير القرآن، 564/3؛ راوندى، قطب الدين هبة االله، فقه القرآن فى شرح 

آيات الأحكام، 116/1، فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبداالله، كنزالعرفان فى فقه القرآن، 158/1.
5.  طبرى كياهراسى، على بن محمد، أحكام القرآن، 84/3.

6.  بيضاوى، عبداالله بن عمر، أنوار التنزيل واسرار التأويل، 133/2.
7.  قرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، 133/2.
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مانند آن چه ذكر شد، بيان داشته  اند.1
ثانياً: فقهاى مذاهب چهارگانة اهل سنت، انجام كار كوچك در نماز را مبطل نماز ندانسته  اند:

جزيرى مى  نويسد: «اما العمل القليل ... فلا يبطلها»؛2
بغدادى مى  نويسد: «قال العلماء العمل القليل فى الصلاة لا يفسدها».3

ــلم در باب «جواز حمل صبيان فى  ــيرى در كتاب صحيح مس ــلم بن حجاج قش ثالثاً: مس
ــنن، در باب «ما يجوز للإمام من العمل فى الصلاة» با ذكر سند  ــائى در س الصلاة» و نس
ــول خدا در حالى كه در نماز واجب، امامت نماز را برعهده داشته  اند،  نقل كرده  اند كه رس
«امامه» دختربچة «أبى العاص» را نيز نگهدارى مى  كرده  اند؛ بدين  گونه كه در زمان قرائت 
ــتند و زمانى كه مى  خواستند به ركوع و سجده  ــوره او را روى گردن خود مى  گذاش حمد و س
ــتند، دوباره او را  ــوره برمى  خاس بروند، او را بر زمين مى  نهادند و چون براى قرائت حمد و س

برداشته و بر گردن خود مى  نهادند. 
نسائى از ابو قتاده نقل مى  كند كه گفته است:

ــول االله يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبى العاص على  رأيت رس
عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من سجوده أعادها.4

ــرت مى  داند؟! اگر چنين  ــدام پيامبر را موجب بطلان نماز آن حض ــا فخر رازى اين اق آي
اقدامى موجب بطلان نماز نشود، صدقه دادن يك انگشتر كه كار بسيار كوچك  ترى است ـ 

آن هم در نماز مستحبى ـ به طريق اولى موجب بطلان نماز نخواهد شد.
رابعاً: خدا و رسول اين اقدام اميرالمؤمنين را ستايش كرده  اند5 و اين نشانة صحت فعل 
ــت. اگر فعل اميرالمؤمنين نادرست بود، نبايد مورد ستايش خدا و رسول آن حضرت اس

 قرار مى  گرفت.

1.  زمخشرى، محمود، كشاف، 624/1؛ نسفى، عبداالله بن احمد، تفسير النسفى، 289/1؛ خازن بغدادى، تفسير 
خازن، 506/1؛ ماتريدى، ابومنصور،  تأويلات اهل السنة، 50/2.

2.  جزيرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة، 305/1ـ306.
3.  علاءالدين بغدادى، لباب التأويل، 57/2.

4.  قشير نيشابورى، حجاج بن مسلم، صحيح مسلم، 73/2؛ نسائى، احمد بن شعيب، سنن نسائى، 95/2 و 56.
5.  مائده/55؛ طوسى، محمد بن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، 564/3.
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خامساً: اميرالمؤمنين از اهل بيت و صحابه و فعل و قولش حجت، منشأ مشروعيت و 
ــخيص اعمال درست از نادرست است. از اين رو، صدقه دادن اميرالمؤمنين در  معيار تش

نماز، به وضوح بيان گر جواز و حتى نيكو بودن چنين اقدامى در شريعت است.
9 ـ فخر رازى مى  نويسد:

صدقه دادن در حال ركوع با حضور قلب منافات دارد و آن چه شايستة مقام 
على است، آن است كه قلب ايشان در حال نماز غرق در ياد خدا باشد 
ــى كه چنين حالى داشته باشد، فراغت پيدا نمى  كند تا سخن غير را  و كس

بشنود و آن را بفهمد.1
پاسخ: چند نكته در جواب اين شبهه: 

ــت،  ــد كه اميرالمؤمنين در ركوع نماز صدقه داده اس اولاً: وقتى با اخبار متواتر ثابت ش
ــت و فعل  ــراد فوق باقى نمى  ماند؛ زيرا على از اهل  بيت و صحابه اس ــى براى اي جاي
ــروعيت و معيار تشخيص اعمال درست از نادرست است. از طرفى  ــان منشأ مش و قول ايش
ــول در همين آيه، اقدام على را صحيح دانسته و مورد ستايش قرار داده  اند  خدا و رس
ــنت نيز فعل اميرالمؤمنين را بيان گر جواز چنين اقدامى در  ــمارى از مفسران اهل س و ش

شريعت دانسته  اند.2
ثانياً: خواند نماز و دادن صدقه، هر دو براى جلب رضايت خداوند است؛ پس صدقه دادن در 
ــت، بلكه به  معناى توجه بيشتر به خداوند  حال نماز، نه  تنها به معناى غفلت از ياد خدا نيس
ــيده كه اشتغال به يك  ــت؛ يعنى توجه اميرالمؤمنين به خدا به مرتبه  اى از كمال رس اس
ــت، بازنمى  دارد.3 از نظر  كار خدايى، او را از پرداختن به كار ديگرى كه آن هم براى خداس
ــنيدن صداى مسكين و اجابت او يك عبادت است؛ گرچه در حال نماز  اميرالمؤمنين ش
باشد؛ آن حضرت، مسكين را فرستادة خدا مى  داند.4 چگونه ممكن است كسى غرق در ياد و 

1.  رازى، فخرالدين، تفسير كبير، 386/4.
2.  جصاص، احمد بن على، أحكام القرآن، 446/2؛ نسفى، عبداالله بن احمد، تفسير نسفى، 289/1.

3.  مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، 930/4.
4.  نهج البلاغه، حكمت 304.
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عبادت خدا باشد، اما صداى فرستادة خدا را نشنود؟1 پس اين دو كار، تا زمانى كه به اصول 
و اركان نماز خدشه  اى وارد نشود، منافاتى با يكديگر ندارند.

ــاً: چنان كه در ايراد قبل ـ ماجراى نگهدارى پيامبر از «امامه» دختر بچة ابى العاص ـ  ثالث
گذشت، آيا كسى مى  تواند پيامبر را متهم كند كه تمركز حواس نداشته و غرق در ياد خدا 
نبوده است؟ وقتى آن اقدام، با تمركز حواس پيامبر و غرق بودن ايشان در ياد خدا منافات 
ندارد، صدقه دادن يك انگشتر كه كارى بسيارى كوچك تر است، به طريق اولى مانع تمركز 

حواسِ اميرالمؤمنين كه به شهادت قرآن، نفس پيامبر است2 نخواهد شد.
10 ـ عبدالعزيز دهلوى (م1239ق) ضمن برداشتى از دلالت «إنّما» بر حصر، مى  نويسد:

ــد و امامت خلفاى پيشن را نفى  ــته باش اگر آية ولايت بر حصر دلالت داش
كند، امامت امامان پس از على مانند: سبطين و ديگر امامان معصوم را 
هم نفى خواهد كرد و به همان نسبت كه اهل سنت از حديث صدقه دادن 

على در ركوع نماز صدمه مى  بيند، تشيع هم صدمه خواهد ديد.3
آلوسى نيز با پيروى از دهلوى، مرتكب اين اشتباه شده است.4

ــى تصور كرده  اند معناى حصر در كلمة «إنمّا» اين است كه ولايت  ــخ: دهلوى و آلوس پاس
ــته باشد؛ در  ــده ـ بايد تا پايان جهان ادامه داش اميرالمؤمنين ـ كه در آية ولايت اثابت ش
حالى كه اين برداشت نادرست است؛ زيرا معناى حصر در هر مسأله  اى، به تناسب آن مسأله 
ــده است: خدا، رسول خدا و مؤمنى  ــت. در آية مورد نظر، ولايت براى سه كس ثابت ش اس
كه در حال ركوع زكات داده است؛ يعنى اميرالمؤمنين. معناى حصر اين است كه تا اين 
سه وجود دارند، ولايت بر مردم مسلمان در انحصار آن هاست. خداوند همواره وجود داشته و 
خواهد داشت؛ پس ولايت خداوند بر امّت اسلامى نيز همواره ادامه خواهد داشت. رسول خدا

 تا زنده بود، ولىّ مؤمنان بود و با درگذشت پيامبر، دوران ولايت ايشان پايان يافت.
به دلالت حصرِ مستفاد از آيه، ولايت اميرالمؤمنين از زمان درگذشت پيامبر آغاز و تا 

1.  جوادى آملى، عبداالله، شميم ولايت/185.
2.  آل عمران/61.

3.  دهلوى، سراج الهند، تحفه اثنا عشريه/395.
4.  آلوسى، محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، 335/3.
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پايان عُمر مبارك آن حضرت ادامه داشته است. در اين مدت، ولايت بر مردم مسلمان، شرعاً 
در انحصار و اختيار ايشان بوده و هيچ ولىّ مشروع ديگرى وجود نداشته است. لذا به دلالت 
آيه، مشروعيت امامتِ خلفاى سه  گانه كه خلافت شان در زمان حيات اميرالمؤمنين  بوده، 
ــود. با شهادت اميرالمؤمنين، دوران ولايت ايشان پايان يافته و دوران امامت  نفى مى  ش

فرزندشان امام مجتبى آغاز مى  شود.
ــان، آية ولايت از يك سو مشروعيت خلافتِ خلفاى سه  گانه را نفى مى  كند و از سوى  بدينس
ديگر هيچ زيانى به امامت امامانِ پس از اميرالمؤمنين وارد نمى  سازد؛ چون درباره ولايت 
آنان ساكت است؛ ضمن اين كه عالمان اماميه نمى  خواهند از اين آيه براى اثبات امامت ديگر 

امامان استفاده كنند.
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فهرست منابع

ابن اثير، على بن ابى الكرم، أسد الغابة فى معرفة الصحابة، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1417ق.
ابن اثير، مبارك بن محمد، جامع الاصول من احاديث الرسول، بيروت، دارالفكر، 1403ق.

ابن بطريق، خصائص الوحى المبين فى مناقب اميرالمؤمنين، دار القرآن الكريم.
ابن جبر، مجاهد، تفسير مجاهد، بيروت، دارالكتب العلميه، بيروت، 1426ق.

ابن جوزى، عبدالرحمن، زاد المسير فى علم التفسير، بيروت، دار الكتاب العربى، 1422ق.
ابن حجر عسقلانى، الإصابة فى تمييز الصحابة، بيروت، دار احياء التراث العربى، بي تا.

ابن حجر، احمد بن على، الصواعق المحرقه، قاهره، بي تا.
ابن حجر، احمد بن على،  تقريب التهذيب، دار الفكر، بي جا، 1415ق.

ابن حجر، احمد بن على،  تهذيب التهذيب، بيروت، دار صادر، بي تا.
ابن شهر آشوب، محمد بن على، المناقب، قم، علامه، 1379ش.

ابن شهر آشوب، محمد بن على، متشابه القرآن ومختلفه، قم، بيدار، 1410ق.
ابن عاشور، محمدبن طاهر، التحرير والتنوير، بي جا، بي تا.

ابن عربى مالكى، عارضة الأحوذى، بيروت، دار الكتاب للعربى، بي تا.
 ابن عربى، محى  الدين محمد، تفسير ابن عربى، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1422ق.

ابن عطيه اندلسى، عبدالحق، المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز، بيروت، دار الكتب العلميه، 1422ق.
ابن عماد حنبلى، عبدالحىّ، شذرات الذهب، بيروت، دار إحياء التراث العربى، بي تا.

ابن فارس، احمد، معجم المقاييس اللغة، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1404ق.
ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم، الإمامة والسياسة، بيروت، دار الأضواء، 1410ق.

ابن كثير دمشقى، اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار الكتب العلميه، 1419ق.
ابن كثير دمشقى، اسماعيل،  البداية والنهاية، بيروت، دار الفكر، 1407ق.

ابن كثير دمشقى، اسماعيل،  الكامل فى التاريخ، بيروت، دار الكتاب العربى، 1422ق.
ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار الجميل، 1408ق.

ابو جعفر اسكافى، المعيار والموازنة، بيروت.
ابوالعباس، احمد بن ابراهيم، المصابيح، مؤسسة الامام زيد بن على، بي جا، بي تا.

ابوحمزه ثمالى، ثابت بن دينار، تفسير القرآن الكريم، بيروت، دارالمفيد، 1420ق.
أحمد بن حنبل، مسند، بيروت، دار الفكر، چاپ 6 جلدى، بي تا.

اسفراينى، شاهفور بن طاهر، تاج التراجم فى تفسير القرآن للاعاجم، تهران، علمى فرهنگى، 1375ش.
آل سعدى، عبدالرحمن، تفسير الكريم الرحمن، بيروت، مكتبة النهضة العربية، 1408ق.

آلوسى، محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق.
المقريزى، احمد بن على، امتاع الأسماء، بيروت، دار الكتب العلمية، 1420ق.

البانى، محمدناصرالدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، رياض، مكتبة المعارف، 1422ق.
اندلسى، ابوحيان، محمدبن يوسف، البحر المحيط فى التفسير، بيروت، دار الفكر، 1420ق.

آيتى، محمدابراهيم، تاريخ پيامبر اسلام، قم، دار الفكر، 1386ش.
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بحرانى، سيدهاشم، البرهان فى تفسير القرآن، تهران، بيناد بعثت، 1416ق.
بغدادى، على بن محمد، لباب التأويل فى معانى التنزيل، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق.

بغوى، حسين بن مسعود، معالم التنزيل فى تفسير القرآن، داراحياء التراث العربى، بيروت، 1420ق.
بلخى، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، بيروت، دار احياء التراث، 1423ق.
بندارى، عبدالغفار سليان، موسوعة الكتب التسعة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1413ق.

بيضاوى، عبداالله بن عمر، أنوار التنزيل واسرار التأويل، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1418ق.
__________  تفسير بيضاوى، بيروت، دار الايمان، 1421ق.

بيهقى، احمد بن حسين، السنن الكبرى، بيروت، دار المعرفة، 1413ق.
ترمذى، محمد بن عيسى، سنن ترمذى، بيروت، دار احياء التراث العربى، بي تا.

تفتازانى، سعدالدين، شرح المقاصد، نشر الشريف الرضى، بي جا، بي تا.
ثعالبى، عبدالرحمن، جواهر الحسان فى تفسير القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1418ق.

ثعلبى، احمد، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1422ق.
جاحظ، عمرو بن بحر، العثمانيه، بيروت، دار الجميل، بي تا.

جرجانى، ميرشريف، شرح المواقف، نشر الشريف الرضى، بي جا، بي تا.
جصاص، احمدبن على، احكام القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1405ق.

جعفرى، يعقوب، كوثر، بي جا، بي تا.
حاكم نيشابورى، محمدبن عبداالله، المستدرك على الصحيحين، بيروت، دار الكتاب العربى، ودارالكتب العلمية، بي تا.

__________ معرفة علوم الحديث، بيروت، دار مكتبة الهلال، 1409ق.
حسكانى، عبيداالله بن احمد، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، تهران، وزارت ارشاد، 1411ق.

حسينى استرآبادى، سيد شرف الدين على، تأويل الأيات الظاهره، على، دفتر انتشارات اسلامى قم، جامعة مدرسين 
حوزة علميه قم، 1409ق.

حسينى شيرازى، سيدمحمد، تقريب القرآن إلى الأذهان، بيروت، دار العلوم، 1424ق.
حسينى همدانى، سيدمحمدحسين، انوار درخشان، تهران، كتابفروشى لطفى، 1404ق.

حقى برسوى، اسماعيل، تفسير روح البيان، بيروت، دارالفكر، بي تا.
حلى، حسن بن يوسف، نهج الحق وكشف الصدق، قم، مؤسسة دار الهجرة، 1407ق.

حويزى، عبداالله بن جمعه، تفسير نور الثقلين، قم، اسماعيليان، 1415ق.
خانى رضا، حشــمت  االله رياضى، ترجمه بيان السعادة فى مقامات العبادة، تهران، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه 

پيام نور، 1372ش.
خطيب، عبدالكريم، التفسير القرآنى للقرآن، بي جا، بي تا.

درويش محى الدين، اعراب القرآن وبيانه، سوريه، دار الارشاد، 1415ق.
ذهبى، احمد بن عثمان، تذكرةالحفاظ، بيروت، دار إحياء التراث العربى، بي تا.

__________  سير اعلام النبلاء، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1402ق.
ذهبى، شمس الدين، تلخيص المستدرك (ذيل مستدرك حاكم)، دارالكتاب العربى، بي جا، بي تا.
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رازى، ابوالفتوح، روض الجنان وروح الجنان فى تفسير القرآن، مشهد، بنياد پژوهش هاى اسلامى رضوى، 1408ق.
رازى، محمدبن ابوبكر، مختارالصحاح، بيروت، دار الكتب العربية، بي تا.

رازى، فخرالدين، مفاتيح الغيب، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1420ق.
راغب، ابى القاسم حسين بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بيروت، دارالعلم، الدار الشاميه، 1412ق.

راوندى، قطب الدين، فقه القرآن فى شرح آيات الأحكام، قم، كتابخانة آيت االله مرعشى نجفى، 1045ق.
الزاوى، طاهر احمد، ترتيب القاموس، دار الفكر، بي جا، بي تا.

زحيلى، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير، بيروت ـ دمشق، دار الفكر المعاصر، 1418ق.
زمخشرى، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت، دار الكتاب العربى، 1407ق.

سبط ابن جوزى، تذكرة الخواص، منشورات الشريف الرضى، بي تا.
سمرقندى، نصربن محمد بن احمد، بحرالعلوم، بي جا، بي تا.

سورآبادى، ابوبكر عتيق بن محمد، تفسير سورآبادى، تهران، فرهنگ نشر نو، 1380ش.
سيد بن قطب، فى ظلال القرآن، بيروت ـ قاهره، دار الشروق، 1412ق.

سيدمرتضى، على بن حسين، الذخيرة فى علم الكلام، قم، جامعة مدرسين، 1411ق.
__________  الشافى فى الإمامة، تهران، مؤسسة الصادقg، 1490ق.

سيوطى، جلال الدين، الاتقان فى علم القرآن، بيروت، المكتبة الثقافة، 1973ق.
__________  الدر المنثور فى تفسير المأثور، قم، كتابخانه آيت االله نجفى مرعشى، 1404ق.

سيوطى، لباب النقول فى أسباب النزول، قاهره، المكتبة القمية، بي تا.
شبرّ، سيدعبداالله، الجوهر الثمين فى تفسير القرآن المبين، كويت، مكتبة الألفين، 1407ق.

__________  تفسير القرآن الكريم، بيروت، دار البلاغه للطباعة والنشر، 1412ق.
شرف الدين، عبدالحسين، المراجعات، موسوعة الشرف الدين، بيروت، دار المورخ العربى، 1427ق.

شوكانى، محمدبن على، فتح القدير، دمشق، دار ابن كثير، بيروت، دار الكلم الطيب، 1414ق.
شيبانى، محمدبن حسن، نهج البيان عن كشف معانى القرآن، تهران، بنياد دايرة المعارف اسلامى، 1369ش.

طباطبائى، سيدمحمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسين حوزه علميه قم، 
1417ق.

طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، بيروت، مؤسسة الاعلمى، 1421ق.
ــن، (ق 6هـ) تفسير جوامع الجامع، قم و تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مديريت حوزه  ــى، فضل بن حس طبرس

علميه قم ، 1377ش.
__________ تفسير جوامع الجامع، ترجمه گروه ترجمه بنياد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى، مشهد، 

بنياد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1377ش.
__________ مجمع البيان فى تفسير القرآن، تهران، ناصر خسرو، 1372ش.

طبرى، ابن جرير رستم،  دلائل الامامة، قم، بعثت، بي تا.
__________ المسترشد فى امامة اميرالمؤمنين، مؤسسة الواصف، بي تا.

طبرى، كياهراسى، على بن محمد، احكام القرآن، بيروت، دارالكتب العلميه، 1405ق.
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طبرى، محمد بن جرير، تاريخ طبرى، دار مكتبة الهلال،  بي جا، 1424ق.
__________ جامع البيان فى تفسير القرآن، بيروت، دار المعرفه، 1412ق.

طحاوى، ابوجعفر، مشكل الأثار، بيروت، دار صادر، 1333ق.
طوسى، محمدبن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربى، بي تا.

طيب، عبدالحسين، أطيب البيان فى تفسير القرآن، تهران، انتشارات اسلام، 1378ش.
عجلى شافعى، سليمان، الجمل على الجلالين، استانبول، دار قهرمان، بي تا.

عصفرى، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ق.
عكبرى، عبداالله، التبيان فى اعراب القرآن، عمان ـ رياض، بيت الافكار الدوليه، بي تا.

عياشى، محمدبن مسعود، كتاب التفسير، تهران، چاپخانه علميه، 1380ق.
غزالى، ابوحامد، احياء علوم الدين، با حاشيه عراقى، چاپ تركيه، بي تا.

ــلامى،  ــال الدين مقداد بن عبداالله، كنزالعرفان فى فقه القرآن، مجمع جهانى تقريب مذاهب اس فاضــل مقداد، جم
1419ق.

فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، بيروت، دار احياء التراث العرب، بي تا.
فيروزآبادى، محمدبن يعقوب، تنوير المقياس فى تفسير ابن عباس، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1423ق.

فيض كاشانى، ملا محسن، تفسير الصافى، تهران، انتشارات صدر، 1415ق.
 __________  الأصفى فى تفسير القرآن، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1418هـ.ق.

فيومى، احمدبن محمد، المصباح المنير، چاپ مصر، 1347ش.
قاسمى، محمد، جمال الدين، محاسن التأويل، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق.

قرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، تهران، ناصر خسرو، 1364ش.
قشير نيشابورى، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، بيروت، دار الفكر، 1398ق.
قشيرى، عبدالكريم، لطايف الاشارات، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، بي تا.

قمى مشهدى، محمد، تفسير كنزالدقائق، تهران، چاپ وزارت ارشاد اسلامى، 1368ش.
قمى، على بن ابراهيم، تفسير قمى، قم، دارالكتاب، 1367ش.

قوشچى، على بن محمد سمرقندى، شرح تجريد العقائد، قم، بيدار، بي تا.
كاشانى، محمد، تفسير العين، قم، كتابخانه آيت االله مرعشى، 1410ق.

كاشانى، ملا فتح االله، زبدة التفاسير، قم، بنياد معارف اسلامى، 1423ق.
كاشفى سبزوارى، حسين بن على، مواهب عليه، تهران، اقبال، 1369ش.

كوفى، فرات بن ابراهيم، تفسير فرات كوفى، تهران، سازمان چاپ وزارت ارشاد اسلامى، 1410ق.
ماوردى، على بن محمد، احكام السلطانية، قم، دفتر تبليغات اسلامى.

محلى، جلال الدين و جلال الدين سيوطى، تفسير الجلالين، بيروت، مؤسسة النور للمطبوعات، 1416ق.
مزّى، يوسف، تهذيب الكمال، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1413ق و دارالفكر، 1414ق.

مظفر، محمدحسن، دلائل الصدق، قاهره، دارالمعلّم للطباعة، 1396ق.
مظهرى، محمد ثناء االله، التفسير المظهرى، پاكستان، مكتبة رشديه، 1412ق.
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مفيد، محمدبن محمد، تفسير القرآن المجيد، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1414ق.
مغنيه، محمدجواد، تفسير الكاشف، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1424ق.

مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1374ش.
نجفى مرعشى، شهاب الدين، موسوعة الإمامة فى نصوص أهل السنة، قم، كتابخانه آيت االله مرعشى، 1227ق.

نحاس، احمدبن محمد، اعراب القرآن، بيروت، دارالكتب العلميه، 1421ق.
نخجوانى، نعمت االله، الفواتح الالهية والمفاتح الغيبية، مصر، دار ركابى للنشر، 1999م.

نسائى، احمد بن شعيب، تفسير النسائى، بيروت، دار الفكر، 1420ق.
__________ خصائص اميرالمؤمنين، بيروت، دار مكتبة الشربيه، 1987م.

نسفى، عبداالله بن احمد، تفسير النسفى، دار احياء مكتبة العربية، بي تا.
نورى، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1408ق.

نيشابورى، نظام  الدين، حسن بن محمد، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، بيروت، دارالكتب العلميه، 1416ق.
واحدى، على بن احمد، اسباب النزول، قاهره، مكتبة القرآن، بي تا.


